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در روزهایــی که خبر بازگشــت احتمالــی برخی 
هنرمندان ایرانی از خارج میان گفت‌وگوهای رسانه‌ای 
سیاسیون قرار گرفته، فضای عمومی بیش از هر زمان 
دیگر با پرسش هویتی و احساسی دیگری درگیر است 
که تکلیف اینها که دارند می‌روند یا قصد رفتن دارند 

چه می‌شود که به فکر بازگرداندن رفته‌ها هستیم. 
محمدرضا عــارف، معاون رئیس‌جمهور، ســخن از 
فراهم کردن شرایط بازگشــت هنرمندانی می‌گوید 
که سال‌هاست از ایران رفته‌اند؛ رئیس‌جمهور مسعود 
پزشکیان نیز وعده داده چارچوب‌هایی برای تسهیل 
حضور ایرانیان مهاجر تدوین شــود. در همین حال، 
نام‌هایی چــون مارتیک از آن ســوی اقیانوس، خبر 
بازگشــت خود را زمزمه می‌کنند و مسئولان دولتی 
نیز با آغوش باز از این تصمیم اســتقبال می‌کنند به 
گونه‌ای که سخنگوی دولت نیز به این اخبار واکنش 
نشان می‌دهد و می‌گوید: » موضوع بازگشت ایرانیان 
خارج از کشور یکی از موضوعاتی است که از ابتدای 

استقرار دولت در دستور کار قرار گرفته است. 
ما معتقدیــم ایرانیان در هر کجای دنیا که باشــند، 
ایرانی هســتند و تا زمانی که اقدام عجیب و غریبی 
انجام نداده باشند، هیچ مشــکلی برای بازگشت به 
وطن نخواهند داشت.« این خبر، در ظاهر تنها روایتی 
از دلتنگی یک هنرمنــد و تصمیم دولتی برای پیوند 
دوباره میان »آن‌سوی آب‌ها« و »اینجا«ست؛ اما در 
لایه‌های عمیق‌تر، حکایت از دغدغه‌ای بزرگ‌تر دارد 
که همانا سرنوشت سرمایه‌های انسانی ایران است. آیا 
باید نگاه خود را صرفا به آنان که سال‌ها پیش کشور 
را ترک کرده‌اند بدوزیم یا نخســت باید بیندیشــیم 
چگونه می‌توان مانع رفتن نســل تازه شد؟ زیرا اگر 
امروز در جســت‌وجوی بازگرداندن کسانی هستیم 
که سال‌هاست در غربت به ســر می‌برند، فردا دوباره 
با هجرت ده‌هــا نخبه جوان، پزشــک و کارگر ماهر 
روبه‌رو می‌شویم پس چگونه می‌توان وطن را آن‌قدر 
امن، امیدبخش و شایســته ‌زیستن کرد که نیازی به 
بازگرداندن نباشد، بلکه ماندن به خودی خود انتخاب 

نخست همه ایرانیان شود.

    از دلتنگی هنرمندان تا دغدغه نخبگان
بازگشــت هنرمندان، همواره بار احساسی و نمادین 
دارد. چهره‌هایی کــه در حافظه جمعی یک ملت جا 
خوش کرده‌اند، اگر پای به خاک وطن بگذارند، شور و 
شعف برمی‌انگیزند. اما این بازگشت، هر قدر هم مهم 
باشد، پاسخ به معضل بزرگ مهاجرت یا فرار نخبگان 

نیست. واقعیت آن اســت که کشور امروز بیش از هر 
زمان، با خروج نخبگان پزشکی، دانشجویان ممتاز و 
حتی کارگران ماهر مواجه اســت. طبق روایت دکتر 
شــاهین آخوندزاده، »اغلب ۱۰۰ نفر اول کنکور در 
رشته‌های علوم پزشکی به دلیل نبود فرصت جذب 
در کشــور مهاجرت می‌کنند«. این یعنی تقریبا هر 
ساله بخش بزرگی از برترین استعدادهای علمی در 
همان ابتدای راه، از وطن جدا می‌شوند. بازگرداندن 
یک خواننده خاطره‌ساز، هرچند ارزشمند، نمی‌تواند 
جای خالی یک جراح مغز و اعصاب یا یک پژوهشگر 

برجسته را پر کند.

    اقتصاد و سایه مهاجرت
عامل اقتصادی، نخســتین زنجیره مهاجرت است. 
هنگامی که کارگر ایرانی به عراق یا اربیل می‌رود تا 
از خط فقر برهد، یا پزشــک متخصص جوان در پی 
آینده‌ای مطمئن‌تر رهســپار آمریکا می‌شود، باید 
دانست که ریشــه بحران در بطن ساختار اقتصادی 
کشور است. خود آخوندزاده می‌گوید: »در سال‌های 
اخیر نخبگان ایرانی علوم پایه بعد از مدتی به کشور 
بازمی‌گردند، اما در رشته‌های بالینی بازگشت بسیار 
نادر است.« یعنی اگر یک پژوهشگر زیست‌شناسی 
پس از چند سال به ایران برمی‌گردد، یک جراح مغز 
و اعصاب یا متخصص قلب که در آمریکا یا اروپا کار 
می‌کند، تقریبا هیچ تمایلی برای بازگشــت نشان 
نمی‌دهد. این تفاوت، عمق بحران را نشان می‌دهد 
که ایران سالانه نه تنها اســتعدادهای جوان، بلکه 
نیروهای متخصصی را از دست می‌دهد که جایگزین‌ 

کردنشان بسیار دشوار است.

    تصویر مبهم آینده
مهاجرت صرفا یک تصمیم مالی نیســت؛ ریشه در 
روان و احساس هم دارد. جوان نخبه‌ای که در کنکور 
درخشیده، وقتی می‌بیند مدیران کشور نه به توانایی 
او که به روابط پشــت‌پرده توجه می‌کنند اعتماد به 
آینده‌اش را از دســت می‌دهد. استاد دانشگاه علوم 
پزشکی درست می‌گوید: اگر شایسته‌سالاری حاکم 
باشد و جوان ببیند نخبگان در صدر مدیریت هستند، 
انگیــزه می‌یابد تا در همین خــاک بماند. اما وقتی 
موقعیت‌های کلیدی میان حلقه‌های بسته تقسیم 
می‌شــود، امید فرو می‌ریزد و روان مهاجر، رفتن را 

تنها چاره می‌بیند.

    شایسته‌سالاری؛ حلقه مفقوده
هیچ سیاســتی برای جذب و نگه‌داشــت سرمایه 
انســانی، بدون شایسته‌ســالاری موفق نمی‌شود. 

مسئله اصلی، نه طراحی ســامانه‌های اداری برای 
بررسی وضعیت بازگشت، بلکه ایجاد فضایی است 
که جوانان نخبه بــاور کنند می‌تواننــد در همین 
وطن رشــد کنند. وقتی فرزندان ملــت ببینند که 
روسای دانشــگاه‌ها، وزرا و معاونان از میان نخبگان 
برخاسته‌اند، امید به اصلاح و خدمت در کشور زنده 
می‌شود. بازگرداندن مهاجران، زمانی معنا دارد که 
سیاســت‌های داخلی ما به گونــه‌ای تغییر کند که 

رفتن، انتخابی بی‌منطق به نظر برسد.

    از هنرمندان تا کارگران و پزشکان
در حالی که توجه رسانه‌ها بر نام‌هایی چون مارتیک 
یا دیگر چهره‌های فرهنگی متمرکز است، واقعیت 
تلخ این اســت که هزاران جوان متخصص، کارگر 
فنی و حتی پرستار و پزشک در حال ترک کشورند 
بی‌آنکه نامی از آنها برده شــود. ایــن همان چیزی 
است که آخوندزاده هشــدار می‌دهد: »هر زمان که 
تنگناهای اقتصــادی و اجتماعی افزایش پیدا کند، 
باید منتظر یک پیک تازه مهاجرت نخبگان باشیم.« 
یعنی در بزنگاه‌های بحرانی، موج مهاجرت شــدت 
می‌گیرد و نسل تازه‌ای از نیروهای تحصیل‌کرده و 

کارآزموده را می‌بلعد. 
آنان هیــچ بیانیه‌ای صادر نمی‌کنند و در ســکوت 
چمدان‌های خود را می‌بندند. این مهاجرت خاموش، 
از هنرمندانــی کــه در دوران کهنســالی به وطن 

بازمی‌گردند مهم‌تر است.

    وطن، ایستگاه میانه راه نیست
بازگشت هنرمندان، تصویری شــاعرانه از وطن به 
دســت می‌دهد، خانه‌ای که هرچقدر دور شوی، باز 
هم ســایه‌اش تو را دنبال می‌کند. اما در سیاســت 
و اجتماع، وطــن باید فراتر از احســاس، به مکانی 
برای تحقق زندگی شــرافتمندانه بدل شــود. خبر 
بازگشــت برخی چهره‌های هنری، فرصتی است تا 
از خود بپرســیم که آیا می‌خواهیم تنها در حسرت 
بازگشت کسانی باشیم که سال‌ها پیش رفته‌اند، یا 
می‌خواهیم با ساختن آینده‌ای روشن‌تر، مانع رفتن 
نسلی شویم که امروز آماده پرواز است؟ بازگرداندن 
مهاجران، ارزشمند و شریف است؛ اما از آن بالاتر و 
مهم‌تر راه‌حل اصلی در حفظ نیروهای فعلی است. 
باید اقتصاد را پایدار و شایسته‌ســالاری را نهادینه 
کرد تا اعتماد اجتماعی بازسازی شود. تنها در چنین 
شرایطی است که هنرمند مهاجر، پزشک متخصص 
یا کارگر ماهر، بازگشــت به وطن را نه یک انتخاب 
اجباری از سر درماندگی که یک خواست داوطلبانه 

و افتخارآمیز می‌داند.
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اروپا از ابتدا تحت فشار آمریکا وارد این روند شد و اجرای  
»مکانیسم ماشه« هدف اصلی واشنگتن بوده است

نقابداران      بازار طلا

با فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش تقاضا برای 
فلزات گران‌بها مراقب کلاهبرداری‌ها باشید

گسترش عرضه طلای جعلی از لزوم بازنگری جدی در 
نظارت و شفاف‌سازی زنجیره تأمین خبر می‌دهد
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   تلنگر

انســان امروز روزانه چند ســاعت از زندگی 
را جایی ســپری می‌کند که نه خیابان دارد، 
نه میــدان، نه درختــی و نــه نیمکتی برای 
نشستن، اما برای بســیاری از ما واقعی‌تر از 
هر کوچه و محله‌ای است و آن دنیای مجازی 
است. امروز گوشــی‌های هوشمند به بخشی 
از  زندگی ما تبدیل شــده‌ اســت کــه با آن 
هم ســرگرم می‌شــویم و کار می‌کنیم، هم 
میدان اعتراض اســت و هم آینــه‌ای از همه 
شــکاف‌ها و تفاوت‌هایی که جامعــه ایران را 
شکل داده است. تازه‌ترین نظرسنجی ایسپا 
نشــان می‌دهد که ایرانیان بالای ۱۵ ســال 
به طور متوســط روزی ۲ ســاعت و ۸ دقیقه 
در شــبکه‌های اجتماعی وقت می‌گذرانند. 
این عدد در نگاه اول ســاده به نظر می‌رسد، 
اما وقتــی آن را میان نســل‌ها، تحصیلات و 
موقعیت‌های جغرافیایی تقســیم می‌کنیم، 
به روایتی پیچیده‌تر از ایران امروز می‌رسیم؛ 
روایتی که نشــان می‌دهد حتــی در جهان 
بی‌مرز اینترنت هم طیف رنگی گسترده‌ای از 

جامعه ایرانی بازتاب داده شده است. 

    شکاف نسلی در آینه اینترنت
جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال روزانه بیش از ۳ ساعت 
در شبکه‌های اجتماعی وقت می‌گذرانند، این 
در حالی است که ســالمندان بالای ۵۰ سال 
روزانه فقط یک ساعت حوصله فضای مجازی 
را دارند. نسل جوان با زبان و هویت دیجیتال 
خود را بازتعریف می‌کنــد؛ آن‌ها در این فضا 
عشــق می‌ورزند، اعتراض می‌کنند، کار پیدا 
می‌کنند و حتی مناسک روزمره خود را سامان 
می‌دهند. در مقابل، نسل قدیمی‌تر که کمتر 
از یک‌سوم آن‌ها وقت قابل‌توجهی در این فضا 
سپری می‌کنند، بیشــتر در حاشیه ایستاده 
اســت و اغلب آنهــا همچنان مشــتری‌های 
پروپاقرص رادیو و تلویزیون هســتند و برای 
همین است هنوز کنترل تلویزیون در خانه در 

دست آنهاست! 
از دل این آمار می‌تــوان دریافت جامعه ایران 
در حال تجربه دو جهان موازی اســت: جهان 
فیزیکی که ســالمندان در آن نفوذ بیشتری 
دارند و جهان دیجیتال کــه جوانان آن را به 
صحنه اصلــی زندگی خود بــدل کرده‌اندکه 
می‌تواند به اختلاف در ارزش‌ها، زبان و حتی 

برداشت از واقعیت بیانجامد.

    تحصیلات و سرمایه فرهنگی 
شبکه‌های اجتماعی در ظاهر فضایی برابرند 
و همه می‌توانند در آن نقشــی داشته باشند، 
صفحه‌ای ایجاد کنند و محتوای محبوب خود 
را منتشــر کنند. اما آمار ایسپا نشان می‌دهد 
که اینگونه نیســت. کســانی که تحصیلات 
دانشــگاهی دارند، به طور میانگین روزانه ۲ 
ســاعت و ۳۸ دقیقه در این فضا حضور دارند؛ 
کسانی که تحصیلاتشان کمتر از دیپلم است، 
تنها یک ساعت و ۲۴ دقیقه. این تفاوت نه فقط 
به دسترسی به گوشــی‌های بهتر یا اینترنت 
پرسرعت‌تر مربوط اســت، بلکه به »سرمایه 
فرهنگی دیجیتال« برمی‌گــردد زیرا  توانایی 
خواندن، نوشــتن، تولید و تفســیر محتوا در 
فضایی که زبان غالبش نمــاد و تصویر و متن 
کوتاه اســت از جمله الزامــات حضور در این 

عرصه است. 

    حاشیه‌نشینی فضای مجازی
اگرچه اینترنت جهانی است، اما تجربه زیست 
دیجیتال در ایران بســته به جغرافیا بســیار 
متفاوت است. ساکنان مراکز استان‌ها روزانه 
بیش از ۲ ســاعت و ۲۰ دقیقه در شبکه‌های 
اجتماعی‌اند، در حالی که روستاییان به طور 
متوسط فقط یک ساعت و ۳۳ دقیقه وقت در 

این فضا صرف می‌کنند. 
این اختلاف به معنای آن است که نزدیک به 
یک‌چهارم جمعیت کشــور در حاشیه فضای 
مجازی قــرار دارد. در جهانی که فرصت‌های 
شــغلی، آموزشــی و اجتماعی به سرعت به 
ســمت فضای آنلاین حرکــت می‌کنند، این 
کنارماندگــی می‌تواند به شــکلی از انزوای 
دیجیتال منجر شود؛ نوعی حاشیه‌نشینی تازه 
که نه در جغرافیای شهری، بلکه در جغرافیای 

شبکه‌ها رخ می‌دهد.

    سرگرمی یا میدان عمومی؟
شبکه‌های اجتماعی در ایران دو چهره دارند. 
برای بسیاری، این فضا محلی برای سرگرمی 
و پر کردن اوقات فراغت اســت؛ طبق برخی 
آمارها حدود نیمی از کاربران بیشتر به همین 
دلیل سراغ شــبکه‌ها می‌روند. اما همین فضا 
برای گروهــی دیگر، میدان خبــری و حتی 
سیاسی اســت؛ جایی که مردم برای پیگیری 
اعتراضات، تبادل اطلاعات یا شــکل دادن به 

کارزارهای اجتماعی به آن سر می‌زنند. همین 
دوگانگی، سیاست‌گذاران را با چالشی جدی 

مواجه می‌کند. 
از یک سو، مسدودســازی و فیلترینگ به نام 
حفظ نظــم اجتماعی یا امنیــت ملی صورت 

می‌گیرد. 
از سوی دیگر، همین محدودیت‌ها میلیون‌ها 
کسب‌وکار کوچک دیجیتال، از فروشگاه‌های 
اینســتاگرامی تا تولیدکننــدگان محتوای 

مستقل را به مرز نابودی می‌کشاند.

    فضایی برای دیده شدن 
شــبکه‌های اجتماعی صــدای تــازه‌ای به 
حاشیه‌نشــینان داده‌انــد. زنــان، جوانان و 
اقلیت‌ها در این فضا بیشتر از هر رسانه رسمی 
فرصت دیده شــدن پیدا کرده‌اند. بسیاری از 
جنبش‌های اجتماعی اخیر نیز بدون بستر این 
شــبکه‌ها امکان بروز و گسترش نداشتند. اما 
تهدیدها هم جدی‌اند: اعتیاد دیجیتال میان 
جوانان، شکاف‌های تشدیدشده میان نسل‌ها 
و مناطق و البته بحــران اعتماد اجتماعی که 
خود را در دنیای مجازی هم نشــان می‌دهد. 
فیلترینــگ نــه تنها ایــن تهدیدهــا را رفع 
نمی‌کند، بلکه با محدود کردن دسترسی، به 
تشدید نابرابری‌ها و ناامیدی اجتماعی دامن 

می‌زند.

   از آمار تا پیچیدگی اجتماعی
هر روز چند ساعت از زندگی‌مان را در دنیای 
مجازی سپری می‌کنیم؟ پاسخ آماری روشن 
بود، به طــور میانگین روزی ۲ ســاعت و ۸ 
دقیقه. اما پاسخ اجتماعی به مراتب پیچیده‌تر 
اســت. این ۲ ســاعت برای جوانان به معنای 
زیستن در جهان دوم است، برای سالمندان به 
معنای حاشیه‌نشینی، برای تحصیل‌کردگان 
دریچه‌ای به سرمایه فرهنگی است. شبکه‌های 
اجتماعی دیگر ابــزار لوکس یا صرفا تفریحی 
نیستند؛ آن‌ها به زیرساختی اجتماعی و حتی 
اقتصادی بدل شــده‌اند. توســعه زیرساخت 
اینترنــت در مناطق محروم، آمــوزش برای 
همه گروه‌های ســنی، اصلاح سیاســت‌های 
فیلترینگ و به رســمیت شــناختن اقتصاد 
دیجیتال به عنوان بخشــی جدی از معیشت 
مردم از مواردی اســت که بایــد در تصمیم 

سیاستگذار بازتاب داشته باشد. 

تصویری از زندگی جامعه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی 

داستان دو ساعت و هشت دقیقه

بررسی پیشنهاد مسعود پزشکیان  
در سبک جدید اداره کشور ازساعت 9 تا 13

کاهش ساعت کاری بدون کوچک‌سازی ساختار، 
گره ناکارآمدی اداری را باز نمی‌کند

مملکت‌داری  
چهار ساعته

رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی کشور خبر داد لایحه کاهش ســاعات کاری کارمندان از ۹ تا 
۱۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اســت که در صورت  تصویب این مصوبه برای تأیید نهایی به 
شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در سال‌های اخیر، تغییر ساعات کاری در ادارات و سازمان‌های دولتی 
به یکی از چالش‌های دولت‌ها بدل شده است. بر این اســاس،  برخی از موافقان این طرح مدعی‌اند که 
این اقدام، تلاشی است برای بهبود کیفیت زندگی کارکنان و بهینه‌سازی روند اداری و اینکه کارکنان 
فرصت بیشتری داشته باشند تا درکنار خانواده‌های خود باشند و در این دنیای صنعتی کانون خانواده‌ها 

مستحکم‌تر شود...
جهش ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت‌ لوازم خانگی 

در پنج سال  و تغییر رفتار جامعه

عروس‌های کم‌جهیزیه
 بازارهای   بی‌رمق

صفحه  2

پوریا محسن زاده  
             هفت صبح
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شــگرد عرضه طلای جعلی در بازار ایران، 
برخلاف تصور عمومی، صرفــا به فروش 
مصنوعات بی‌عیار یا آب‌شــده‌های تقلبی 
محدود نمی‌شــود. بلکــه با اســتفاده از 
تکنیک‌های دقیق‌تری مانند جعل کدهای 
استاندارد، استفاده از نام شهرهای معتبر 
در صنعت طلا )مانند اصفهان(، و طراحی 
بســته‌بندی‌های حرفه‌ای، تلاش می‌شود 
تا اعتماد خریدار جلب شود. در بسیاری از 
موارد، این اقلام تقلبی حتی از نظر ظاهری 
تفاوتی با نمونه‌های اصلی ندارند و تنها با 

آزمایش تخصصی یا بررســی دقیق کدها 
می‌توان به جعلی بودن آن‌ها پی برد.

نکته نگران‌کننده آن اســت کــه این نوع 
تقلــب، نه‌تنها خریداران خــرد را متضرر 
می‌کند، بلکه اعتبار صنف طلا و جواهر را 
نیز زیر سوال می‌برد. اتحادیه در اطلاعیه 
خود تأکید کــرده که هدف از هشــدار، 
جلوگیــری از زیان فعالان بــازار و حفظ 
اعتماد مشتریان است. اما واقعیت این است 
که در غیاب نظارت موثر، نبود سامانه‌های 
رهگیری کالا و ضعــف در برخورد قضایی 

با متخلفان، این هشــدارها بیشتر جنبه 
پیشگیرانه دارند تا بازدارنده.

در مجموع، گسترش عرضه طلای جعلی 
با برندهای ساختگی و کدهای استاندارد 
جعلی، نشان می‌دهد که بازار طلا در ایران 
نیازمند بازنگری جــدی در نظام نظارت، 
شفاف‌ســازی زنجیــره تأمیــن و ایجاد 
زیرساخت‌های حقوقی برای پیگیری سریع 
و موثر تخلفات اســت. در غیر این صورت، 
اعتماد عمومی به این بــازار بیش از پیش 
آسیب خواهد زد و زمینه برای فعالیت‌های 

سودجویانه گسترده‌تر فراهم می‌شود.
در ســال‌های گذشــته، بــازار طــا در 
ایران بارها شــاهد پرونده‌های ســنگین 
کلاهبرداری بوده اســت؛ از فروش طلای 
آب‌شده تقلبی گرفته تا جعل فاکتورهای 
خرید و عرضه مصنوعــات طلایی با عیار 
غیرواقعی. یکی از نمونه‌های پر سر و صدا، 
پرونده‌ای بود کــه در آن متهــم با وعده 
تحویــل ۶۰۰ گرم طلای آب‌شــده، تنها 
بخشــی از آن را تحویــل داد و در نهایت 
مشخص شد که طلای ارائه‌شده نه‌تنها فاقد 
عیار استاندارد بوده، بلکه مهر ری‌گیری آن 
نیز جعلی بوده است. با وجود صدور نظریه 
کارشناسی و شــهادت چند شاهد، متهم 
هیچ‌گاه پاسخ روشــنی به اتهامات نداد و 

در نهایت، شکایت به جریان قضایی افتاد.
اما پرسش مهم اینجاســت: چرا با وجود 
چنین سوابقی، همچنان شرکت‌ها و افراد 
سودجو بدون ترس از برخورد قضایی، به 
انتشار طلای جعلی ادامه می‌دهند؟ پاسخ 
را باید در چند لایه از ســاختار نظارتی و 

خلأهای قانونی جست‌وجو کرد.
نخســت، نبــود یک ســامانه شــفاف و 
قابل‌ردیابی برای معاملات طلای آب‌شده 
و مصنوعات طلا، زمینــه را برای جعل و 
تقلب فراهــم کرده اســت. بســیاری از 
معاملات در بازار طلا بدون فاکتور رسمی 
یا بــا فاکتورهای صوری انجام می‌شــود؛ 
فاکتورهایی که نه شماره سریال دارند و نه 
قابلیت پیگیری حقوقی. در چنین فضایی، 
خریدار عملا هیچ ابزار قانونی برای اثبات 
تقلب ندارد مگر آنکه به کارشناســی‌های 

پرهزینه و زمان‌بر متوسل شود.
دوم، ضعــف در اجرای قوانیــن موجود و 
نبود ضمانت اجرایی کافی برای برخورد با 
متخلفان، موجب شده که ترس از مجازات 
در میان کلاهبرداران رنــگ ببازد. حتی 
در مواردی کــه پرونده قضایی تشــکیل 
می‌شــود، روند رســیدگی طولانی، نبود 
تخصص کافــی در تشــخیص تقلب‌های 
فنی و پیچیدگی‌های اثبــات جرم، باعث 
می‌شود که متهمان با مانورهای حقوقی از 

پاسخگویی طفره بروند.
ســوم، خلأ نظارت نهادی بــر بازار طلای 
آب‌شده و معاملات غیررسمی، به‌ویژه در 
بازارهای سنتی، موجب شــده که برخی 
افراد با سوءاســتفاده از اعتمــاد عمومی، 
طلای تقلبی را با قیمت واقعی عرضه کنند. 
در غیــاب نظارت مســتمر و میدانی، این 
افراد نه‌تنها شناســایی نمی‌شــوند، بلکه 

با تکرار رفتارهای مجرمانه، شــبکه‌ای از 
کلاهبرداری را در بازار شکل می‌دهند.

در نهایت، بایــد گفت که انتشــار طلای 
جعلی در بازار ایران، نه حاصل یک خلأ فنی 
بلکه نتیجه مســتقیم ضعف در حکمرانی 
اقتصادی و نظارت قضایی است. تا زمانی 
که ســامانه‌های شفاف‌ســازی معاملات، 
ضمانت‌هــای اجرایــی قــوی، و نظارت 
تخصصی بر بــازار طلا برقرار نشــود، این 
چرخه کلاهبرداری ادامه خواهد داشت و 
اعتماد عمومی به بــازار طلا بیش از پیش 

آسیب خواهد دید.

  ساخت طلای جعلی چقدر هزینه دارد؟
نگاهی به پرونده‌های قضایی ســال‌های 
گذشــته نشــان می‌دهد که ارزش مالی 
مالباختــگان در برخی مــوارد به صدها 
میلیارد تومان رســیده است. برای نمونه، 
در یکــی از پرونده‌های اخیــر مطرح در 
دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، متهم با وعده 
تحویــل ۶۰۰ گرم طلای آب‌شــده، تنها 
بخشــی از آن را تحویل داده و در نهایت 
مشخص شد که طلای ارائه‌شده نه‌تنها فاقد 
عیار استاندارد بوده، بلکه مهر ری‌گیری آن 
نیز جعلی بوده است. این پرونده تنها یکی از 
ده‌ها مورد مشابه است که در آن خریداران 
با اعتماد به ظاهر کالا و فاکتورهای صوری، 
قربانی شــبکه‌های ســازمان‌یافته تقلب 

شده‌اند.
اما پرسش مهم این است که ساخت طلای 
جعلی چقدر هزینه دارد و آیا تشخیص آن 
برای خریدار عادی ممکن اســت؟ پاسخ 
به این ســوال، ابعاد فنی و روانی این نوع 

کلاهبرداری را روشن‌تر می‌کند.
ســاخت طلای جعلی، بسته به نوع تقلب، 
هزینه‌ای بســیار پایین‌تر از ارزش واقعی 
طلا دارد. در بسیاری از موارد، متقلبان از 
آلیاژهای ارزان‌قیمــت مانند مس، برنج یا 
فلزات سنگین مشابه طلا استفاده می‌کنند 
و با آبکاری سطحی، رنگ و وزن مشابه طلا 
را بازسازی می‌کنند. هزینه ساخت هر گرم 
طلای تقلبی ممکن است کمتر از یک‌دهم 
قیمت واقعی طلا باشــد، اما با فروش آن 
به نرخ بــازار، ســودی چندبرابری نصیب 

کلاهبرداران می‌شود.
از نظــر ظاهری، تشــخیص طلای جعلی 
برای افراد غیرمتخصص تقریبا غیرممکن 
است. بسیاری از این مصنوعات با دقت بالا 
تولید می‌شــوند، دارای مهرهای جعلی، 
فاکتورهای صوری و حتی بسته‌بندی‌های 

حرفــه‌ای هســتند. تنهــا بــا آزمایش 
تخصصی در مراکز ری‌گیری یا اســتفاده 
از دستگاه‌های ســنجش عیار می‌توان به 
جعلی بودن آن‌ها پــی برد. همین موضوع 
باعث شده که بسیاری از خریداران، حتی 

با تجربه، قربانی این تقلب‌ها شوند.
در مجموع، گسترش عرضه طلای جعلی 
با هزینه پایین و ظاهــر فریبنده، در کنار 

ضعف نظارت و نبود ضمانت اجرایی موثر، 
موجب شــده که بازار طلا به بستری برای 
فعالیت‌های ســودجویانه تبدیل شود. تا 
زمانی که زیرســاخت‌های شفاف‌ســازی 
معاملات، ســامانه‌های رهگیــری کالا و 
برخورد قضایی قاطع بــا متخلفان برقرار 
نشود، اعتماد عمومی به این بازار همچنان 

در معرض تهدید خواهد بود.

از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴، بازار لوازم خانگی 
ایران تحت تأثیر چند عامــل کلیدی قرار 
گرفت: نوسانات شدید نرخ ارز، تحریم‌های 
بین‌المللی، افزایش هزینــه تولید، کاهش 
واردات برندهای خارجی و افت قدرت خرید 
خانوارهــا. این عوامل باعث شــدند قیمت 
بســیاری از کالاهای اساسی خانه، از جمله 
یخچال، ماشین لباسشــویی، تلویزیون و 
اجاق گاز، بین 200 تا 400 درصد افزایش 
یابد. در نتیجه، خانواده‌ها به‌ویژه در طبقات 
متوسط و پایین، ناچار شدند برخی اقلام را 
از فهرســت جهیزیه یا خریدهای ضروری 

حذف کنند.

 افت قدرت خرید و تغییر رفتار 
مصرف‌کننده

نخســتین و مهم‌ترین عامل ایــن بحران، 
کاهش شــدید قدرت خرید خانوارهاست. 
تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی و نبود 
حمایت‌های مالی موثر، موجب شــده که 
بخش بزرگــی از جامعه تــوان خرید لوازم 
خانگــی نو را از دســت بدهــد. در نتیجه، 
مصرف‌کنندگان به ســمت خرید کالاهای 
دســت دوم یا تعمیر لــوازم قدیمی روی 

آورده‌اند. این تغییــر رفتار، به‌ویژه در میان 
زوج‌های جــوان و تازه‌عروس‌ها مشــهود 
است؛ کســانی که به‌جای خرید نقدی، به 
فروشگاه‌های اقساطی یا شهرهای تخصصی 
لوازم خانگی مراجعه می‌کنند تا با حداقل 
هزینه، نیازهای اولیه زندگی را تأمین کنند.

این »انقلاب رفتاری« در مصرف، اگرچه از 
منظر اقتصادی نشانه‌ای از تطبیق با شرایط 
دشوار اســت، اما در ســطح بازار، به رکود 
گسترده و کســادی فروشگاه‌های کوچک 
منجر شده اســت. مغازه‌هایی که پیش‌تر با 
فروش نقدی و محلــی فعالیت می‌کردند، 
اکنون با کاهش شــدید مشتری و گردش 

مالی مواجه‌اند.

 حذف تدریجی تولیدکنندگان خرد
از ســوی دیگر، شــهرهای تخصصی لوازم 
خانگی ماننــد مناطقی در تهران، مشــهد 
یــا اصفهــان کــه بــا برندهای بــزرگ و 
تولیدکننــدگان صنعتی همــکاری دارند، 
توانسته‌اند بخشــی از تقاضای اقساطی و 
عمده را جذب کنند. این تمرکز، موجب شده 
که تولیدکنندگان خرد کــه در مغازه‌های 
کوچک ســطح شــهر فعالیــت می‌کنند، 

به‌تدریج مشتریان خود را از دست بدهند. 
نبود توان رقابت در قیمت، کیفیت، خدمات 
پس از فروش و حتی تبلیغات، باعث شــده 
که این تولیدکنندگان در حاشیه بازار قرار 
گیرند و بسیاری از آن‌ها در آستانه تعطیلی 

یا تغییر کاربری باشند.
در واقع، بازار لوازم خانگــی ایران در حال 
تجربه نوعی »انباشــت صنعتی« اســت؛ 
جایــی کــه برندهای بــزرگ بــا تکیه بر 
شبکه‌های توزیع گسترده، فروش اقساطی 
و حمایت‌های غیررسمی، سهم بیشتری از 
بازار را تصاحــب می‌کنند و تولیدکنندگان 
خرد، بدون دسترســی بــه ایــن ابزارها، 

به‌تدریج حذف می‌شوند.

 قاچاق، آخرین پناهگاه مغازه‌های خرد
در شرایطی که فروشگاه‌های کوچک توان 
رقابت با شــهرهای تخصصــی و برندهای 
بزرگ را ندارند، برخی از آن‌ها به عرضه لوازم 
خانگی قاچاق روی آورده‌اند. این کالاها، که 
عمدتا از مســیرهای غیررسمی وارد کشور 
می‌شــوند، به دلیل قیمت پایین‌تر و تنوع 
بیشتر، برای مشــتریانی با بودجه محدود 
جذاب‌ترند. اما این روند، نه‌تنها به تضعیف 

تولید داخلی منجر می‌شــود، بلکه بازار را 
از مســیر قانونی خارج کرده و زمینه‌ســاز 
مشکلات متعدد در حوزه کیفیت، خدمات 
پس از فروش و حتی ایمنی مصرف‌کننده 
می‌شــود. عرضه لوازم قاچاق در مغازه‌های 
خرد، نشــانه‌ای از فروپاشی اعتماد به نظام 
توزیع رسمی اســت. فروشندگان خرد، که 
زمانی نقش واسطه‌های محلی و قابل‌اعتماد 
را ایفا می‌کردند، اکنــون در غیاب حمایت 
نهادی و فشار اقتصادی، به سمت مسیرهای 
غیرقانونی سوق داده شده‌اند. این موضوع، 
نه‌تنها تهدیدی برای ســامت بازار است، 
بلکه نشــان‌دهنده شکســت سیاست‌های 
حمایتی در حفظ تنــوع و پایداری زنجیره 

تولید و توزیع است.

 بازار در آستانه بازآرایی ساختاری
آنچه امروز در بازار لــوازم خانگی ایران رخ 
می‌دهد، فراتر از یک رکود مقطعی اســت. 
این بحران، حاصل تلاقی چند عامل کلیدی 
اســت: کاهش قدرت خریــد، تمرکز بازار 
در دســت برندهای بزرگ، حذف تدریجی 
تولیدکنندگان خرد، و گســترش قاچاق. 
در چنین شــرایطی، ادامــه وضعیت فعلی 

می‌تواند بــه انحصار کامل بــازار، تضعیف 
تولید داخلی و از بین رفتن اعتماد عمومی 

منجر شود.
برای عبور از این بحران، نیــاز به بازنگری 
جدی در سیاســت‌های حمایتــی، ایجاد 
زیرســاخت‌های توزیع عادلانــه، تقویت 
فروشگاه‌های خرد و کنترل موثر بر قاچاق 
وجود دارد. در غیر این صــورت، بازار لوازم 
خانگی ایران به بستری برای رقابت ناسالم، 
حذف تدریجی تولیدکنندگان مســتقل و 
وابستگی بیشــتر به واردات تبدیل خواهد 
شد؛ مسیر خطرناکی که پیامدهای آن فراتر 
از اقتصاد، به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی 

نیز سرایت خواهد کرد.

 تغییر ترکیب اقلام موجود در جهیزیه
بررسی پنج‌ســاله بازار لوازم خانگی، نشان 
می‌دهد که نه‌تنهــا الگوی مصرف خانوارها 
دگرگون شــده، بلکه ترکیب اقلام موجود 
در جهیزیه و خریدهای ضروری نیز به‌طور 
چشــمگیری تغییر کرده اســت. آنچه در 
گذشــته به‌عنوان »حداقل‌هــای زندگی« 
شــناخته می‌شــد، امروز در بســیاری از 
خانواده‌ها به »اقلام لوکس« تبدیل شــده 

است؛ اقلامی که به‌دلیل جهش‌های قیمتی، 
از سبد خرید حذف شــده‌اند یا جای خود 
را به گزینه‌های دســت‌دوم و تعمیرشــده 
داده‌اند. بر اســاس گزارش‌هــا و اظهارات 
مسئولان اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، 
اقلامی مانند ماشین ظرفشویی، مایکروویو، 
جاروبرقی‌هــای پیشــرفته، تلویزیون‌های 
هوشــمند و یخچال‌های دوقلو، بیشترین 
کاهش تقاضا را تجربه کرده‌اند. این کالاها 
که تا چند ســال پیش جزو اجــزای ثابت 
جهیزیه بودند، اکنون به‌دلیل قیمت بالا و 
نبود ضرورت فوری، از اولویت خرید خارج 
شــده‌اند. حتی در برخی موارد، خانواده‌ها 
از خرید ماشین لباسشــویی نو صرف‌نظر 
کرده و به تعمیر مدل‌های قدیمی یا خرید 

دست‌دوم روی آورده‌اند.
در مقابل، کالاهای پایه‌ای‌تــر مانند اجاق 
گاز، یخچال تک‌در، پنکــه و بخاری گازی 
همچنان در ســبد خرید باقی مانده‌اند، اما 
با گرایش به برندهــای داخلی و مدل‌های 
ســاده‌تر. این تغییــر، نه‌تنها نشــانه‌ای از 
کاهش قدرت خرید اســت، بلکه بازتابی از 
»مصرف محتاطانــه« و »خرید حداقلی« 
در شــرایط اقتصــادی ناپایدار اســت. از 

منظر تولید، این تغییرات موجب شــده که 
برندهای داخلی مانند اسنوا، دوو و هیمالیا 
سهم بیشــتری از بازار را به‌دست آورند، اما 
هم‌زمان با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه 
تولید، کمبود قطعات وارداتــی و رقابت با 
کالاهای قاچــاق مواجه‌اند. تولیدکنندگان 
خرد نیز، همان‌طور که پیش‌تر اشــاره شد، 
به‌دلیل ناتوانی در تأمیــن مالی، تبلیغات 
و خدمات پس از فــروش، به‌تدریج از بازار 
حــذف شــده‌اند. در مجموع، بــازار لوازم 
خانگی ایران در پنج ســال گذشته از یک 
بازار متنوع و رقابتی، بــه یک بازار محدود، 
محتاط و وابسته به برندهای داخلی تبدیل 
شده است. مصرف‌کنندگان، با حذف اقلام 
غیرضروری و تمرکز بر نیازهای پایه، عملا به 
بازتعریف مفهوم »جهیزیه« و »خانه‌داری« 
پرداخته‌اند تعریفی که بیش از آنکه بر تجمل 
و تنوع استوار باشد، بر دوام، قیمت مناسب 
و کارکرد ضروری تمرکــز دارد. این تحول، 
اگرچه در ظاهر نشــانه‌ای از رکود است، اما 
در عمق خود حامل یک پیام روشن است: 
بازار باید با واقعیت‌های جدید مصرف‌کننده 
ایرانی همگام شــود، وگرنــه در رقابت با 

نیازهای واقعی، شکست خواهد خورد.

جهش ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت‌ لوازم خانگی در پنج سال و تغییر رفتار جامعه

عروس‌های کم‌جهیزیه
 بازارهایی بی‌رمق

نظام توزیع رسمی در حفظ تنوع و پایداری ناتوان است  و خریدار به مسیر غیرقانونی کشیده می‌شود

بازار لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر با تحولات عمیق و نگران‌کننده‌ای مواجه شده است؛ 
تحولات نه‌فقط در سطح قیمت و تقاضا، بلکه در ساختار عرضه، رفتار مصرف‌کننده و بقای 
تولیدکنندگان خرد. آنچه در ابتدا به‌عنوان رکود در خرید کالاهای نو دیده می‌شد، اکنون به 

یک بحران ساختاری تبدیل شده که پیامدهای آن از سطح خانوار تا زنجیره تولید و توزیع گسترش یافته است.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

بازار لوازم خانگی ایران در پنج 
سال گذشته از یک فضای متنوع و 
رقابتی به بستری محدود، محتاط 

و وابسته به برندهای داخلی تبدیل 
شده است. جهش قیمت‌ها، کاهش 

قدرت خرید و تمرکز فروش در 
شهرهای تخصصی، نه‌تنها رفتار 

مصرف‌کننده را دگرگون کرده، بلکه 
تولیدکنندگان خرد را به حاشیه 

رانده و مغازه‌های کوچک را به عرضه 
کالاهای قاچاق سوق داده است

آنچه روزگاری اجزای ثابت جهیزیه 
بود، امروز به اقلام لوکس و حذف‌شده 
تبدیل شده است. خانواده‌ها با حذف 
ماشین ظرفشویی، تلویزیون هوشمند 
و یخچال دوقلو از سبد خرید، به 
بازتعریف خانه‌داری در عصر تورم 
با یخچال ساده و جارو دستی روی 
آورده‌اند. این تغییر، بازتابی از مصرف 
محتاطانه در جامعه‌ای است که دیگر 
توان خرید رویاهای ساده را ندارد 

نقابداران بازار طلا
با فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش تقاضا برای فلزات گران‌بها مراقب کلاهبرداری‌ها باشید

گسترش عرضه طلای جعلی از لزوم بازنگری جدی در نظارت و شفاف‌سازی زنجیره تأمین خبر می‌دهد

گروه اقتصادی    بحران در بازار طلا، این‌بار با هشدار رسمی اتحادیه طلا و جواهر درباره سکه‌های پارسیان تقلبی، بار دیگر توجه‌ها 
را به شگردهای پیچیده عرضه طلای جعلی جلب کرده است. طبق اطلاعیه منتشرشده، سکه‌هایی با برندهای »ماربر«، »زردیس« 
و »کهزاد« که به‌ظاهر دارای کد استاندارد منتسب به اصفهان هستند، در واقع با کدهای جعلی و غیرمعتبر وارد بازار شده‌اند. این 
هشدار، نه‌تنها نشانه‌ای از گسترش تقلب در بازار طلاست، بلکه نشان می‌دهد که شبکه‌های تولید و توزیع طلای جعلی، با استفاده 

از برندسازی و جعل استانداردهای منطقه‌ای، به‌دنبال فریب خریداران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای هستند.

آیا در طلافروشی‌های معتبر
 نیز امکان عرضه طلای جعلی وجود دارد؟

در ادامه بررســی ابعاد کلاهبرداری 
در بازار طلا، این پرســش مهم مطرح 
می‌شود که آیا در طلافروشی‌های معتبر 
نیز امکان عرضــه طلای جعلی وجود 
دارد؟ پاســخ، هرچند نگران‌کننده، 
مثبت اســت. تجربه‌های ثبت‌شده 
در پرونده‌های قضایی و هشــدارهای 
صنفی نشــان می‌دهد که حتی برخی 
واحدهای دارای مجوز رسمی، به‌دلیل 
نبود نظارت مستمر و ضعف در کنترل 
زنجیره تأمین، ممکن است ناخواسته 
یا در موارد معدود، آگاهانه، در چرخه 
عرضه طلای تقلبی قــرار گیرند. در 
بسیاری از موارد، طلافروشی‌های معتبر 
خود قربانی زنجیره تقلب هســتند؛ 
یعنی طلای جعلی را از واســطه‌هایی 
خریداری می‌کنند کــه با فاکتورهای 
صوری، مهرهای جعلی و بسته‌بندی 
حرفه‌ای، محصــول را به‌عنوان کالای 
استاندارد معرفی می‌کنند. از آنجا که 
تشــخیص تقلب در طلای آب‌شده یا 
مصنوعات خــاص نیازمند تجهیزات 
تخصصی و آزمایش‌های دقیق است، 
حتی فروشندگان باتجربه نیز ممکن 
است در نگاه اول متوجه جعلی بودن 

کالا نشــوند. از ســوی دیگر، برخی 
طلافروشی‌ها به‌دلیل رقابت شدید در 
بازار و تلاش برای کاهش قیمت خرید، 
ممکن است از مسیرهای غیررسمی 
تأمین کالا استفاده کنند؛ مسیری که 
ریسک ورود طلای تقلبی را افزایش 
می‌دهد. در چنین شــرایطی، اعتبار 
صنفی و اعتماد عمومی به واحدهای 
رسمی نیز آسیب می‌بیند و مرز میان 
فروشــنده معتبر و متخلــف، برای 
مشتریان عادی قابل تشخیص نخواهد 
بــود. بنابراین، عرضــه طلای جعلی 
صرفا محدود به بازارهای غیررسمی 
یا افراد ســودجو نیســت، بلکه در 
غیاب نظارت موثر، نبود ســامانه‌های 
رهگیری و ضعــف در آموزش صنفی، 
حتی طلافروشی‌های دارای مجوز نیز 
ممکن است درگیر این چرخه شوند. 
این واقعیت، ضرورت بازنگری در نظام 
نظارت، آموزش تخصصی فروشندگان 
و ایجاد زیرســاخت‌های شفاف برای 
ردیابی منشأ کالا را دوچندان می‌کند. 
در غیر این صــورت، اعتماد عمومی 
به کل بازار طلا، فــارغ از اعتبار واحد 

فروش، در معرض تهدید خواهد بود. پرونده‌هــای قضایی ســال‌های 
گذشته نشــان می‌دهد که ارزش 
مالی مالباختگان در برخی موارد به 
صدها میلیارد تومان رسیده است. 
ســاخت طلای جعلی با آلیاژهای 
ارزان‌قیمت و آبکاری ســطحی، 
هزینه‌ای ناچیز دارد اما ســودی 
چندبرابری برای متقلبان به همراه 
دارد. تشخیص این مصنوعات برای 
خریداران عادی تقریبا غیرممکن 
اســت و تنها با آزمایش تخصصی 
قابل شناسایی‌اند. ضعف در برخورد 
قضایــی و نبود زیرســاخت‌های 
شفاف، چرخه کلاهبرداری را تداوم 

بخشیده است.
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تنش دیپلماتیک بی‌سابقه میان فرانسه و اسرائیل  

الیزه و تل‌آویو روی پل معلق
منافع مشترک و فشارهای بین‌المللی مانع از شکل‌گیری 

یک شکاف عمیق و پایدار میان دو کشور خواهد شد

  گزارش

روابط فرانسه و اسرائیل طی دهه‌های گذشته، با وجود برخی اختلافات سیاسی، 
همواره بر مبنای همکاری و احترام متقابل پیش رفته بود‌ اما اکنون و پس از آنکه 
امانوئل مکرون اعلام کرد پاریس قصد دارد در مجمع عمومی سازمان ملل کشور 
فلسطین را به رسمیت بشناسد، مناسبات دو طرف با بحرانی جدی مواجه شده 
است. رسانه‌های بین‌المللی، از جمله پالتیکو، گزارش داده‌اند که دولت اسرائیل 
به‌طور جدی در حال تدوین مجموعه‌ای از تدابیر تلافی‌جویانه علیه فرانسه است؛ 
تدابیری که دامنه آنها از تعطیلی کنسولگری تاریخی فرانسه در قدس اشغالی تا 

تسریع روند الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری را در‌بر می‌گیرد.
اقدام فرانسه در شرایطی صورت می‌گیرد که تل‌آویو طی ۲۲ ماه گذشته، به‌رغم 
انتقادات گسترده جهانی، عملیات نظامی خود در نوار غزه را متوقف نکرده و مانع 
جدی بر‌سر راه ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه ایجاد کرده است. به نظر 
می‌رسد مکرون تلاش دارد در برابر فشار افکار عمومی داخلی و اروپایی‌ که نسبت 
به بحران انسانی در غزه واکنش منفی شدیدی نشان داده‌اند، پاسخی قاطع ارائه 
دهد. این تصمیم پاریس به‌ویژه پس از آن تقویت شد که دولت بریتانیا نیز تهدید 
کرد در صورت ادامه سیاست‌های سختگیرانه اسرائیل، کشور فلسطین را پیش از 

برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت خواهد شناخت.
در مقابل، مقامات اســرائیلی به صراحت هشــدار داده‌اند که این کشور تسلیم 
فشارهای بین‌المللی نخواهد شد و هرگونه اقدام فرانسه با پاسخ‌های سختگیرانه 
مواجه خواهد شد. برخی منابع حتی از احتمال اخراج دیپلمات‌های اسرائیلی از 
پاریس و اقدامات مشابه متقابل ســخن گفته‌اند که نشان‌دهنده ورود روابط دو 

طرف به مرحله‌ای پرتنش و بی‌سابقه است.

  مکرون، افکار عمومی و محاسبات سیاسی
تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را نمی‌توان صرفا اقدامی 
نمادین دانست. این تصمیم در بستر تحولات داخلی و بین‌المللی قابل ‌درک است. 
در داخل فرانسه، فشار افکار عمومی علیه سیاســت‌های اسرائیل طی ماه‌های 
گذشته به‌شدت افزایش یافته است. تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از تلفات 
انسانی در غزه، خشم بسیاری از شهروندان فرانسوی را برانگیخته و دولت مکرون را 
تحت فشار قرار داده است تا موضعی روشن و متفاوت نسبت به گذشته اتخاذ کند. 
از منظر بین‌المللی، پاریس همواره تلاش داشته نقش میانجی و بازیگر متعادل در 
خاورمیانه را ایفا کند. اما تداوم بحران در غزه و بی‌توجهی تل‌آویو به هشدارهای 
جهانی، عملا این تصویر را خدشه‌دار کرده است. به رسمیت شناختن فلسطین 
می‌تواند برای مکرون فرصتی باشد تا ضمن بازسازی اعتبار دیپلماتیک فرانسه در 
جهان عرب و جهان اسلام، ابتکار عمل در مسئله فلسطین را نیز در دست بگیرد.

با این حال، بســیاری از تحلیلگران معتقدند مکرون به دنبال گسست کامل از 
اسرائیل نیست. بلکه هدف او بیشتر ارسال پیام سیاســی به تل‌آویو و همزمان 
پاسخگویی به افکار عمومی داخلی است. حتی برخی منابع دیپلماتیک فرانسه 
تأکید کرده‌اند که در صورت اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه از سوی اسرائیل، پاریس 
واکنش‌هایی نشان خواهد داد‌ اما این واکنش‌ها در حدی نخواهد بود که روابط 
دوجانبه را به نقطه غیرقابل بازگشــت برســاند. در واقع، هرچند تنش کنونی 
بی‌سابقه توصیف می‌شود، اما بعید است پاریس و تل‌آویو مایل به عبور از مرزهای 

یک بحران مقطعی باشند.

  بحران مقطعی یا آغاز شکافی عمیق؟
پرسش کلیدی این است که آیا این تنش می‌تواند آغازگر شکافی عمیق و پایدار 
میان فرانسه و اسرائیل باشد، یا آنگونه که برخی دیپلمات‌ها معتقدند، صرفا یک 
بحران مقطعی خواهد بود؟ شواهد موجود نشان می‌دهد که هرچند روابط دو طرف 
به ســردی گراییده‌ اما همچنان ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ترمیم مناسبات 
وجود دارد. اسرائیل با وجود تهدیدات مطرح‌شــده، به‌خوبی می‌داند که فرانسه 
یکی از مهم‌ترین قدرت‌های اروپایی و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است. 
ایجاد شکاف پایدار با پاریس می‌تواند بر روابط تل‌آویو با سایر کشورهای اروپایی نیز 
تأثیر منفی بگذارد و زمینه‌ساز انزوای بیشتر اسرائیل در سطح بین‌المللی شود. از 
سوی دیگر، فرانسه نیز به همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی با اسرائیل در خاورمیانه 
نیاز دارد و گسست کامل از تل‌آویو می‌تواند منافع استراتژیک پاریس در منطقه را 
تضعیف کند. به نظر می‌رسد مکرون با علم به این ملاحظات، تلاش دارد میان دو 
هدف ظاهرا متناقض تعادل برقرار کند: از یک سو پاسخ به مطالبات داخلی و دفاع 
از ارزش‌های انسانی‌ و از سوی دیگر پرهیز از تخریب کامل روابط با اسرائیل. در این 
میان، تهدیدهای تل‌آویو نیز بیشتر با هدف بازدارندگی و فشار روانی بر پاریس مطرح 
شده تا اقدامی عملی و فوری. با توجه به این ملاحظات، می‌توان پیش‌بینی کرد که 
تنش کنونی در نهایت به سمت نوعی مدیریت بحران و بازگشت به دیپلماسی سوق 
پیدا کند. هرچند روابط دو طرف ممکن اســت تا مدتی سرد باقی بماند‌ اما منافع 
مشترک و فشارهای بین‌المللی احتمالا مانع از شکل‌گیری یک شکاف عمیق و پایدار 
خواهند شد. در نتیجه، بحران کنونی را می‌توان بیشتر یک آزمون مقطعی برای 

روابط فرانسه و اسرائیل دانست تا آغازگر یک گسست راهبردی.

   روند حقوقی و دیپلماتیک بازگشت تحریم‌ها 
مکانیســم ماشــه یــا »snapback« یکــی از مهم‌ترین و 
حســاس‌ترین بخش‌های توافق هســته‌ای ایران است که در 
قطعنامه ۲۲۳۱ برجام تعریف شــده و فرآیندی ۳۰ روزه برای 
بازگرداندن ســریع تحریم‌های ســازمان ملل در صورت نقض 
تعهدات هسته‌ای را شامل می‌شود. طبق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ 
)۲۰۱۵(، اگر اعضای شورای امنیت ظرف ۱۰ روز پس از دریافت 
اطلاعیه‌ای از نقض تعهدات برجــام پیش‌نویس قطعنامه ارائه 
نکنند، رئیس دوره‌ای موظف است پیش‌نویس خود را ارائه 

دهد. کره‌جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای 
این شورا پیش‌نویس را ارائه کرد‌ اما با توجه 

به عدم کسب آرای کافی، قطعنامه تصویب نشد.
با وجود ارائــه پیش‌نویس، رأی‌گیری نشــان داد 

که تنها چهار کشور شامل چین، روســیه، پاکستان و الجزایر 
با آن موافقت کردند و 9 کشور شامل آمریکا، فرانسه، انگلیس، 
سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان، پاناما و سومالی رأی منفی 
دادند. دو کشور دیگر، گویان و کره‌جنوبی، رأی ممتنع دادند. برای 
تصویب هر قطعنامه در شورای امنیت حداقل ۹ رأی لازم است. 
بنابراین پیش‌نویس ارائه شده تصویب نشد و به معنای فعال شدن 
فوری مکانیسم ماشه نیســت، بلکه فرصتی ۳۰ روزه برای ادامه 
دیپلماسی و بررسی حقوقی باقی گذاشــته است. رای نیاوردن 
پیش‌نویس تأثیری بر لغو تحریم‌های پیشین ندارد. قطعنامه‌های 
شورای امنیت که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ علیه ایران صادر 
شده و در برجام لغو شــده‌اند، همچنان تعلیق باقی مانده‌اند و 
بازگشت آنها تنها در صورت تصویب مجدد قطعنامه امکان‌پذیر 
خواهد بود. در همیــن حال، کشــورهای اروپایی مدعی نقض 
تعهدات ایران هستند و تلاش دارند از طریق سازوکار مکانیسم 
ماشه فشار سیاسی و حقوقی بر ایران وارد کنند اما عدم اجماع 
اعضای شورای امنیت نشان می‌دهد این تلاش‌ها برای بازگرداندن 
تحریم‌ها بدون حمایت جهانی، ناکام مانده است. این وضعیت، 
تعادل بین قدرت‌های جهانی و استقلال سیاسی ایران را نشان 
می‌دهد. ایران می‌تواند از فرصت یک هفته تا بازگشت تحریم‌ها 
برای گفت‌وگو و مذاکره استفاده کند و کشورهای مخالف بازگشت 
قطعنامه‌ها نیز فرصت دارند موضع خود را در شــورای امنیت 
تقویت کننــد. بنابراین، رای نیــاوردن پیش‌نویس کره‌جنوبی 
تنها مرحله‌ای از روند دیپلماتیک و حقوقی اســت که می‌تواند 
تعیین‌کننده مسیر نهایی مکانیسم ماشه باشد و تأثیر عمیقی 

برروندهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی خواهد گذاشت.

   پیامدهای سیاسی و امنیتی شکست قطعنامه 
رأی نیاوردن پیش‌نویس کره‌جنوبی در شورای امنیت پیامدهای 
مهم سیاسی و امنیتی به همراه دارد. نخستین پیامد آن، آشکار 
شدن شکاف جدی میان قدرت‌های جهانی بر‌سر پرونده هسته‌ای 
ایران است. آمریکا و سه کشور اروپایی خواهان فشار بیشتر و حتی 
بازگشت تحریم‌ها هستند، در حالی که روسیه و چین، همراه با 
چند کشور دیگر، این اقدامات را غیرقانونی و تهدیدکننده صلح 
بین‌المللی می‌دانند. این اختلاف نظر، هم مشــروعیت شورای 
امنیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم فضای تصمیم‌گیری برای 
تحولات آتی را پیچیده می‌کند. پیامد دوم مربوط به جایگاه ایران 
در تعاملات بین‌المللی است. ایران با اعلام مخالفت با بازگشت 
تحریم‌ها و تأکید بر مسیر دیپلماتیک، نشــان داده که توانایی 
ایستادگی در برابر فشارهای یکجانبه را دارد. این اقدام، علاوه 

بر تقویت موضع سیاسی ایران، به کشورهای 
دیگر نیز سیگنال می‌دهد که هرگونه تصمیمی بدون اجماع، 

می‌تواند با مقاومت عملی و حقوقی تهران مواجه شــود. از نظر 
امنیتی نیز، این عدم توافق می‌تواند منجر به افزایش تنش‌ها در 
منطقه شود، چرا‌که هرگونه حرکت یکجانبه غرب ممکن است 
پاسخ‌های متقابل ایران را برانگیزد و زمینه بحران‌های امنیتی و 
اقتصادی را فراهم کند. پیامد سوم، فشار بر دیپلماسی هسته‌ای 
است. عدم تصویب قطعنامه نشان داد که آمریکا و اروپا نمی‌توانند 
بدون حمایت سایر اعضا، تحریم‌ها را به‌صورت خودکار بازگردانند. 
این امر، اهمیت گفت‌وگو و یافتن راه‌حل‌های سیاسی را پررنگ 
می‌کند و از ســوی دیگر، بازگشــت تحریم‌ها را به یک فرآیند 
مشروط تبدیل کرده که مستلزم توافق و همکاری کشورهای عضو 
شورای امنیت است. در مجموع، شکست پیش‌نویس کره‌جنوبی 
هم فرصتی برای تقویت دیپلماسی و هم هشداری برای پیچیدگی 

مسیر بازگشت تحریم‌ها محسوب می‌شود.

   مواضع و استدلال‌های کشورهای موافق و مخالف 
جلســه شــورای امنیت، صحنه‌ای برای ارائه مواضع متفاوت و 
گاه متضاد کشورها بود. آمریکا و سه کشــور اروپایی، بااستناد 
به گزارش‌ها و ارزیابی‌های خود، مدعی شدند که ایران تعهدات 
برجامی را نقض کرده و لازم اســت تحریم‌های ســازمان ملل 
بازگردانده شــوند. نمایندگان این کشــورها تاکید کردند که 
اقدام‌شــان قانونی و ضروری برای حفاظت از نظام عدم اشــاعه 
هسته‌ای اســت و هرگونه تعلل ایران، امنیت منطقه و جهان را 
به خطر می‌اندازد. در مقابل، روسیه و چین با تأکید بر حاکمیت 
ملی و اصل اجماع در شورای امنیت، فعال‌سازی مکانیسم ماشه را 
غیرقانونی و تنش‌زا دانستند. نمایندگان این کشورها اعلام کردند 
‌‌بازگشت خودکار تحریم‌ها بدون تصویب شورای امنیت، تضییع 
حقوق ایران و تضعیف دیپلماسی است و می‌تواند روند صلح‌آمیز 
برنامه هســته‌ای ایران را مختل کند. همچنین نمایندگان این 
کشورها خواســتار ادامه گفت‌وگو و حل و فصل مسائل از طریق 
مذاکرات شدند تا راه‌حل‌های سیاسی جایگزین فشار و تحریم 
شــود. ایران نیز موضع روشــن و صریحی اتخاذ کرد و هرگونه 
بازگشت تحریم‌ها بدون اجماع شــورای امنیت را نقض قانون 
بین‌الملل دانست. امیر سعید ایروانی، نماینده ایران در این جلسه 
تأکید کرد که کشورش به مسیر صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود 
ادامه خواهد داد و هیچ فشاری نمی‌تواند برنامه علمی و فناوری 
ایران را متوقف کند. ایران همچنین اعلام کرد حق پاسخ متقابل 
به اقدامات غیرقانونی کشورهای اروپایی و آمریکا محفوظ است 
و دیپلماسی را تنها از طریق اراده ملی و منافع قانونی خود دنبال 
خواهد کرد. مواضع کشورهای دیگر مانند پاکستان و الجزایر نیز 
بر ضرورت تمرکز بر دیپلماسی و پرهیز از تهدید نظامی 
تأکید داشت. این طیف گســترده از دیدگاه‌ها نشان 
می‌دهد که شورای امنیت در مسیر تصمیم‌گیری 

دچــار چنددســتگی 
جدی است و هیچ اجماع عملی 

برای بازگرداندن تحریم‌هــا علیه ایران 
وجود ندارد. این وضعیت، اهمیت زمان‌بندی و 

مدیریت دیپلماسی در ۳۰ روز باقی‌مانده را دوچندان 
کرده است.

   سناریوهای احتمالی در پایان مهلت ۳۰ روزه 
با پایان یافتن جلسه شورای امنیت و رأی نیاوردن پیش‌نویس 
کره جنوبی، همه نگاه‌ها به پایان مهلت ۳۰ روزه دوخته شــده 
که تقریبا یک هفته از آن باقی مانده اســت. این مهلت، فرصتی 
تعیین‌کننده برای ایران و کشــورهای غربی است تا در فضای 
دیپلماتیک، راه‌حل‌هــای توافقی پیدا کنند و مانع بازگشــت 
خودکار تحریم‌ها شوند. سناریوی نخســت، دستیابی به توافق 
دیپلماتیک است که طی آن ایران و کشورهای اروپایی بتوانند 
به توافقی برای ادامه تعلیق تحریم‌ها دســت یابند. این سناریو 
نیازمند انعطاف، اعتمادســازی و تعامل سازنده است و می‌تواند 
زمینه را برای کاهش تنش‌ها و حفظ برجــام فراهم کند. اما در 
شرایط کنونی امکان تحقق آن نزدیک به صفر است. سناریوی 
دوم، عدم توافق و بازگشت خودکار تحریم‌هاست که محتمل به 
نظر می‌رسد. در این حالت، قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت 
علیه ایران فعال می‌شــوند و ایران با فشــار اقتصادی و سیاسی 
جدی روبه‌رو خواهد شد. این ســناریو می‌تواند موجب افزایش 
تنش در خاورمیانه و بی‌ثباتی در بازارهای جهانی انرژی شود و 
تعاملات بین‌المللی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، عدم 
تصویب قطعنامه کره‌جنوبی نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌ها 
به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و همچنان به ارزیابی و توافق میان 
اعضای شورای امنیت نیاز دارد. ســناریوی سوم، بهره‌گیری از 
فرصت بــرای مذاکرات چندجانبه و ایجــاد اجماع بین اعضای 
شورای امنیت است. ایران می‌تواند از فرصت چند روزه برای ارائه 
طرح‌ها و ابتکارات دیپلماتیک استفاده کند و کشورهای مخالف 
بازگشت تحریم‌ها را متقاعد کند که فشار یکجانبه راه‌حل موثری 
نیست. در نهایت، این سناریو می‌تواند مسیر دیپلماسی را حفظ 
کرده و از بحران اقتصادی و سیاسی شدید جلوگیری کند. به‌طور 
کلی، پایان مهلت ۳۰ روزه نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران 
خواهد بود. نتیجه آن، تعیین‌کننده توازن قدرت در شورای امنیت، 
مسیر دیپلماسی هسته‌ای و چارچوب تعاملات بین‌المللی ایران 
است. ایران اکنون با ظرفیت حقوقی و سیاسی خود آماده است تا 
از تمام ابزارهای موجود برای حفظ منافع ملی و مسیر صلح‌آمیز 
برنامه هسته‌ای بهره‌برداری کند و در مقابل فشارهای خارجی 

مقاومت کند.

جد ال در نیویورک
 شکست پیش‌نویس کره‌جنوبی در شورای امنیت

 و پیامدهای دیپلماتیک آن برای ایران

اروپا از ابتدا تحت فشار آمریکا وارد این روند شد و اجرای 
»مکانیسم ماشه« هدف اصلی واشنگتن بوده است

    یادداشت

وقتی آزمایش جدید موشکی ‌ ایران جلب توجه می‌کند

نورآسمانی و پیام زمینی
ارسال پیام بازدارندگی از طریق اقدامات نظامی و حضور در 

رزمایش‌های داخلی و بین‌المللی

گروه سیاسی   در حالی که پرونده هسته‌ای 
ایران در مسیر بن‌بست دیپلماتیک قرار گرفته 
و گفت‌وگوها با غرب عمــا به نقطه‌ای از رکود 
رســیده‌‌، تهران به تدریج پارادایم امنیتی خود 
را از انعطــاف صــرف به رویکــردی تهاجمی 
تغییر داده است. تحلیلگران معتقدند سال‌ها 
امتیازدهــی و تعامل سازشــگرایانه به غرب، 
به ویــژه در حــوزه هســته‌ای، نه‌تنها تحقق 
خواســته‌های ایران را تضمین نکــرده بلکه 
زمینه‌ســاز زیاده‌خواهی بیشــتر طرف مقابل 
شده است. اکنون، درست در واپسین روزهای 
مانده به بازگشــت احتمالی تحریم‌ها و صدور 
قطعنامه‌های شــورای امنیت، ایران تصمیم 
گرفته پیام بازدارندگی خود را از طریق اقدامات 
نظامــی و رزمایش‌های داخلــی و بین‌المللی 
منتقل کند. این تغییر رویکرد همزمان با نگرانی 
از سناریوی تجاوز مجدد اســرائیل و احتمال 
ماجراجویی‌های دوباره دولت نتانیاهو اســت. 
دیده شدن شیء نورانی در آسمان چند استان 
ایران و انتشار تصاویر تست موشکی اخیر، بیش 

از آنکه صرفا یک نمایش فناوری باشد، نمادی 
از موازنه تهدید و بازدارندگی است. تهران با این 
حرکت نشان می‌دهد که مسیر پیش روی آن 
تنها انعطاف دیپلماتیک نیســت بلکه آمادگی 
برای موازنه نظامی و امنیتی نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.

   تهران پیام خود را می‌فرستد
ساکنان اســتان‌های گلستان، ســمنان، غرب 
خراسان رضوی، شمال اصفهان و بخش‌هایی از 
خراسان جنوبی در هفته گذشته شاهد مشاهده 
نور درخشــانی در آســمان بودند. طبق اعلام 
مهدی آقابراری، معاون سیاسی امنیتی استاندار 
سمنان، این پدیده ناشی از تست موشکی داخلی 
بوده و هیچ تهدیدی متوجه مردم نیســت. این 
آزمایش‌ها بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده 
برای ارزیابی توان داخلی ایران محسوب می‌شوند 
و همزمان پیام روانی مهمی به رقبای منطقه‌ای 
و جهانی ارســال می‌کنند. تصاویر منتشرشده 
از این تســت‌ها نشــان‌دهنده پیشــرفت‌های 

قابل‌توجه در حوزه موشکی اســت. استفاده از 
پیشران RD-250 که قابلیت تولید ۸۰ تا ۹۰ 
تن رانش دارد، موشک‌های دو مرحله‌ای ایران 
را قادر می‌سازد حداقل برد ۱۰ هزار کیلومتری 
و توان حمل چندین سر جنگی را داشته باشند. 
تحلیلگران می‌گویند این اقدام می‌تواند نخستین 
نمایش عملی قابلیت‌های قاره‌پیمای ایران باشد، 
موضوعی که پیشتر در موشــک‌های شهاب یا 

خرمشهر دیده نشده است.

    رزمایش‌های بین‌المللی و 
پارادایم تهاجمی

ایــران اخیرا ‌‌در رزمایش مشــترک روســیه و 
بلاروس تحت عنوان »زاپاد ۲۰۲۵« شــرکت 
کرد، اقدامی که حضور تهران در مرزهای شرقی 
اروپا را پررنگ کرد. این تحرک، در کنار تســت 
موشکی داخلی، نشــان می‌دهد تهران رویکرد 
خود را از انعطاف صرف بــه موازنه تهدید تغییر 
داده است. کارشناسان معتقدند حضور ایران در 
این رزمایش‌ها، پیام واضحی برای همسایگان و 

غرب است: تهران آماده بازدارندگی و دفاع فعال 
است و انعطاف دیپلماتیک تنها یکی از ابزارهای 

آن است، نه خط قرمز یا استراتژی اصلی.
در این میان، تحلیلگران نظامی بر این باورند که 
موازنه تهدید، به ویژه در شــرایطی که احتمال 
سناریوهای تجاوز اسرائیل مطرح است، می‌تواند 
از بازدارندگی واقعی در برابر تهدیدات احتمالی 
حمایت کند. نمایش موشــکی و رزمایش‌های 
بین‌المللی، بخشی از یک استراتژی جامع روانی-

نظامی برای تثبیت موقعیت ایران در منطقه و 
جهان محسوب می‌شود.

    پیشران‌های ایرانی  
پس از رونمایی خرمشهر با پیشران سوخت مایع 
اروند در ســال ۹۵، ایران به تکنولوژی پیشرفته 
RD-250 دست یافته است؛ موتوری که رانش 
دوبرابر شهاب۳ تولید کرده و برای موشک‌های 
قاره‌پیما بهینه شده است. کارشناسان می‌گویند 
این پیشــران، نمونه‌ای مشــابه در موشک‌های 
روســی و چینی دارد و اگر روی یک موشــک 

دو مرحله‌ای نصب شــود، بردی بالای ۱۰ هزار 
کیلومتر و سرعتی غیرقابل رهگیری ایجاد خواهد 
کرد. توسعه این فناوری همزمان با اظهارات وزیر 
خارجه آمریکا درباره محدودیت موشــک‌های 
ایران، نشــان‌دهنده اراده تهران در تقویت توان 
بازدارندگی اســت. این اقدامات، نه‌تنها موجب 
افزایش اعتمــاد داخلی به توان دفاعی کشــور 
می‌شود، بلکه به غرب و دشمنان منطقه‌ای پیامی 
روشن می‌فرستد؛ ایران در زمان و مکان مناسب، 

توان و اراده پاسخگویی و بازدارندگی را دارد.

در حالی که پرونده هسته‌ای ایران در 
مسیر بن‌بست دیپلماتیک قرار گرفته 
و گفت‌وگوها با غرب عملا به نقطه‌ای 
از رکود رسیده است، تهران به تدریج 
پارادایم امنیتی خود را از انعطاف صرف 
به رویکردی تهاجمی تغییر داده است

نشست عصر جمعه شــورای امنیت ســازمان ملل در 
نیویورک، با محوریت پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از 
سوی کره‌جنوبی به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورا، صحنه‌ای 
از تقابل حقوقی و سیاسی قدرت‌های جهانی بر‌سر آینده 
توافق هســته‌ای ایران و تحریم‌های بین‌المللی بود. این 
پیش‌نویس با هدف تمدید لغو تحریم‌های سازمان ملل 
علیه ایران و جلوگیری از بازگشت خودکار آنها، موسوم به 
»مکانیسم ماشه«، ارائه شد؛ مکانیسمی که در قطعنامه 
۲۲۳۱ برجام تعریف شده و در صورت عدم اجماع اعضای 
شورای امنیت، تحریم‌های پیشین علیه ایران را ظرف ۳۰ 

روز به‌طور خودکار بازمی‌گرداند. 
در رأی‌گیری نهایی، پیش‌نویس تنها ۴ رأی موافق کسب 
کرد، در حالی که ۹ کشور با آن مخالفت کردند و ۲ کشور 
رأی ممتنع دادند. این شکست دیپلماتیک نشان داد هیچ 
اجماعی میان اعضای شورا برای فشار حقوقی و سیاسی 
بر ایران وجود ندارد و توازن قوا در شورای امنیت با شکاف 
عمیقی مواجه است. هرچند رأی نیاوردن پیش‌نویس به 
معنای فعال‌شدن فوری مکانیسم ماشه نیست‌ اما فشار 
سیاسی و حقوقی بر ایران و طرف‌های برجامی را به اوج 
رسانده است. این فشارها همزمان با پایان مهلت ۳۰ روزه 
تعیین شــده برای ارزیابی تحریم‌ها، مسیر دیپلماسی و 
تعامل میان ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا را تعیین 
می‌کند.  اکنون نگاه‌ها به روزهای پایانی این بازه حساس 
دوخته شده ‌تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به راه‌حل 
دیپلماتیک وجود دارد یا بازگشت تحریم‌ها به‌طور خودکار 
آغاز خواهد شد. این جلسه، نمادی از پیچیدگی سیاست 
بین‌الملل و نحوه تعامل حقوقی-سیاسی شورای امنیت 
با پرونده هسته‌ای ایران اســت و پیامدهای آن فراتر از 

مرزهای ایران خواهد بود.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

علیه ایران صادر شده و در برجام لغو امنیت که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ پیشین ندارد. قطعنامه‌های شورای تأثیری بر لغو تحریم‌های رای نیاوردن پیش‌نویس 
خواهد بود مجدد قطعنامه امکان‌پذیر بازگشت آنها تنها در صورت تصویب شده‌اند، همچنان تعلیق باقی مانده‌اند و 

پایان مهلت ۳۰ 
روزه نقطه عطفی در پرونده 

هسته‌ای ایران خواهد بود. نتیجه 
آن تعیین‌کننده توازن قدرت در 
شورای امنیت، مسیر دیپلماسی 
هسته‌ای و چارچوب تعاملات 

بین‌المللی ایران است 
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     عکس روز

سازمان جهانی بهداشــت )WHO( در بیانیه‌ای که 
پنجشنبه منتشر شد، صنایع قدرتمند تنباکو، الکل و 
غذاهای فوق‌فرآوری‌شده )مانند فست‌فودها( را متهم 
کرد که با »لابی‌گری شدید« تلاش می‌کنند دولت‌ها را 
از اجرای سیاست‌های بهداشتی بازدارند. این صنایع که 
سالانه هزاران میلیارد دلار سود می‌برند، به طور مداوم 
سعی در »مسدود کردن، تضعیف یا به تأخیر انداختن« 
افزایش مالیات، محدودیت‌های تبلیغاتی هدفمند بر 
جوانان و دیگر اصلاحــات حیاتی دارند. اتین کروگ، 
مدیر دپارتمان عوامل تعیین‌کننده سلامت، ترویج و 
پیشگیری سازمان جهانی بهداشت، در این بیانیه تأکید 
کرد: »غیرقابل قبول است که منافع تجاری از افزایش 
مرگ‌ومیر و بیماری سود ببرند. دولت‌ها باید مردم را بر 
سود اولویت دهند و سیاست‌های مبتنی بر شواهد را از 

فشارهای شرکتی مصون نگه دارند.«
این اتهامات پیش از نشســت ســطح بالای مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در مورد بیماری‌های مزمن 
مطرح شده است؛ نشستی که بر بیماری‌هایی مانند 
بیماری‌های قلبی، دیابت، سرطان و آسم تمرکز خواهد 
داشت. سازمان جهانی بهداشــت، پیشتر از دولت‌ها 
خواســته بود تا قیمت تنباکو، الکل و نوشیدنی‌های 
شیرین را حداقل ۵۰ درصد در ۱۰ سال آینده افزایش 
دهند. ایــن افزایش مالیات می‌توانــد از ۵۰ میلیون 
مــرگ زودرس در نیم‌قرن آینــده جلوگیری کند و 
بیش از ۱ تریلیون دلار )۸۵۴.۴ میلیارد یورو( درآمد 
عمومی در دهه آینده ایجاد نماید. اما صنایع مربوطه 
بارها با این فراخوان‌ها مخالفت کرده‌اند. گروه اونسدا 
سافت دیرینک، نماینده تولیدکنندگان نوشیدنی‌های 
گازدار، پس از صدور راهنمای سیاست‌های مالیاتی 
غذایی توسط ســازمان جهانی بهداشت در اوایل این 
ماه، واکنش نشان داد و گفت: »مالیات‌ها برای بهبود 
نتایج سلامت در اروپا ناکافی هستند، زیرا نرخ چاقی در 
کشورهایی مانند بریتانیا که مالیات بر نوشیدنی‌های 
شــیرین وضع کرده همچنان رو به افزایش اســت. 
ضروری است رفتارهای غذایی کلی و الگوهای مصرف 
در اروپا را تحلیل کنیم، نه اینکه تنها یک دسته غذایی 

خاص را هدف قرار دهیم.«
برای درک عمق نفوذ اقتصادی این صنایع، نگاهی به 
آمارهای جهانی بیندازیم. بازار فســت‌فود‌ که به طور 

عمده شامل غذاهای فوق‌فرآوری‌شده است، در ۲۰۲۵ 
به ارزش ۸۶۳.۸۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و 
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۴ با نرخ رشد سالانه 
ترکیبــی )CAGR( حدود ۵ درصد بــه ۱۳۴۰.۰۶ 
میلیارد دلار برسد. این بازار که توسط غول‌هایی مانند 
مک‌دونالد و کی‌اف‌سی هدایت می‌شود، در سال‌های 
اخیر با گسترش آنلاین و تحویل سریع، جهش کرده 
است. طبق گزارش تکناویو، بازار فست‌فود از ۲۰۲۵ تا 
۲۰۲۹ به دلیل حضور دیجیتال فروشندگان، ۱۱۹.۶ 
میلیارد دلار رشــد خواهد کرد. حاشیه سود خالص 
متوسط در این صنعت بین ۶ تا ۹ درصد است‌ که برای 
رســتوران‌های زنجیره‌ای بزرگ مانند مک‌دونالد به 
بیش از ۱۰ درصد می‌رسد، حاشیه‌ای که با هزینه‌های 
پایین مواد اولیه و مقیاس‌پذیری بالا حاصل می‌شود‌ 
اما منتقدان آن را »سود بر پایه اعتیاد به نمک، شکر و 
چربی« می‌دانند. در ۲۰۲۴، صنعت رستوران و خدمات 
غذایی جهانی که فســت‌فود بخش عمده‌ای از آن را 
تشکیل می‌دهد، ۳.۴۸ تریلیون دلار درآمد داشت و در 

۲۰۲۵ به ۴.۰۳ تریلیون دلار خواهد رسید.
در حوزه الکل، بازار نوشیدنی‌های الکلی در ۲۰۲۵ به 
۲۵۶۴.۹ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده و تا ۲۰۳۲ به 
۳۸۶۶.۱ میلیارد دلار رشد خواهد کرد. این رقم شامل 
درآمد ترکیبی )داخل و خارج خانه( به ۱.۶۶ تریلیون 
دلار در ۲۰۲۵ اســت‌ که ۶۱۵.۵۴ میلیارد دلار آن از 
مصرف در رستوران‌ها و بارها ناشی می‌شود. حاشیه 
سود در این صنعت متنوع است: برای تولیدکنندگان 
عمده، حاشــیه خالص حدود ۱۵-۲۰ درصد است، 
در حالی که فروشــگاه‌های الکل ۱۰-۳۰ درصد سود 

می‌برند. این سودآوری، علی‌رغم فشارهای بهداشتی، 
از تقاضای پایدار در بازارهای نوظهور مانند آســیا و 
آفریقا ناشی می‌شود. صنعت تنباکو یکی از پرسودترین 
بخش‌های اقتصادی جهان است که پیش‌بینی می‌شود 
در ســال ۲۰۲۵ به درآمدی بالغ بــر ۹۸۸.۴ میلیارد 
دلار دست یابد. ارزش بازار این صنعت در سال ۲۰۲۴ 
حدود ۹۶۴.۹۹ میلیارد دلار بود و انتظار می‌رود تا سال 
۲۰۳۰ به ۱.۰۳ تریلیون دلار برســد که نشان‌دهنده 
رشدی ۵۷ درصدی تا سال ۲۰۲۹ است. حاشیه سود 
ناخالص این صنعت در ســه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به 
۶۹.۶۲ درصد رسیده است، رکوردی که این صنعت را 
در رتبه سوم بخش خود قرار داده و سود خالص آن نیز 
با رشدی ۴۱.۱۵ درصدی همراه بوده است. در ایالات 
متحده، صنعت تنباکو در ژانویه ۲۰۲۵ با حاشیه سود 
خالص بیش از ۳۰ درصد، پرسودترین صنعت شناخته 
شد و شــرکت‌های بزرگی مانند فیلیپ موریس را به 
سودهای کلان رساند. این ســودهای بالا، علی‌رغم 
کاهش مصرف تنباکو در کشورهای پیشرفته، به طور 
عمدا از بازارهای در حال توسعه و محصولات جایگزین 

مانند سیگارهای الکترونیکی ناشی می‌شود.
این آمار نه‌تنها قدرت اقتصادی این صنعت را با مجموع 
فروش بیش از ۴.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ نشان 
می‌دهد، بلکه نفــوذ قابل‌توجه لابی‌گــری آن را نیز 
 )WHO( برجسته می‌کند. سازمان بهداشت جهانی
هشدار می‌دهد که بدون مقابله با این نفوذ، دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، مانند کاهش ۳۰ 
درصدی مرگ‌ومیر زودهنگام ناشــی از بیماری‌های 

غیرواگیر تا سال ۲۰۳۰، غیرممکن خواهد بود.

     
  کیوسک

چاینا دیلی چین، تیتر اصلی خود را به 
تماس تلفنی شی جین‌پینگ و دونالد 
ترامپ اختصاص داد و از قول شی 
نوشت که کلید روابط آمریکا و چین، 
توافقات برد-برد است.

نیویورک‌پست آمریکا معتقد است 
پیشتازی زهران ممدانی در نظرسنجی‌های 
انتخابات شهرداری نیویورک، باعث جنگ 

داخلی در حزب دموکرات شده و رئیس 
این حزب را مقابل فرماندار و نماینده 

مجلس این ایالت قرار داده است‌.

در دل موج‌های خروشــان مدیترانه، داســتان‌های 
ناگفته‌ای از ناامیدی و مرگ نهفته اســت. داوطلبان 
جمعیت هلال احمر لیبی، روز پنجشنبه در نزدیکی 
طبرق، شــهری بندری در شــرق دور این کشور، سه 
جسد را از دل آب بیرون کشیدند؛ اجسادی که امواج، 
همچون پیام‌آوران بی‌رحم، به ســاحل رسانده بودند. 
مقامات محلی می‌گویند این اجساد، به احتمال فراوان 
از قربانیان یک قایق ســودانی غرق ‌شده‌اند که در آن، 
دست‌کم ۵۰ مهاجر جان باختند، فاجعه‌ای که سازمان 
بین‌المللی مهاجرت آن را تأیید کرده و ۲۴ نفر را از میان 
۷۵ سرنشین ‌به عنوان نجات‌یافته گزارش داده است. 
رسانه‌های محلی از کشف ۱۵جسد سودانی در همان 
ساحل خبر می‌دهند، در حالی که ماهیگیران محلی، 
شاهد هجوم بی‌سابقه اجساد از جمله زنان و کودکان، 

طی دو روز گذشته بوده‌اند.
ماهیگیران شــرق لیبی‌ که قایق‌های‌شــان را در این 
آب‌های پرتلاطم به آب می‌اندازند، دیگر به این منظره 
دلخراش عادت کرده‌اند. یکی از آنها، در ویدیویی که 
از منطقه کامبوت طبرق ضبط کرده، با صدایی لرزان 
می‌گوید: »تعداد اجساد هر روز بیشتر می‌شود؛ زنانی 
که آرزوی آزادی داشــتند، حالا در شن‌های ساحل 
مدفون شده‌اند.« او، که نخواســت نامش فاش شود، 
فریاد می‌زند: »این قاچاقچیان جان انسان‌ها را به بازی 
گرفته‌اند. باید به این جنایت پایان داد.« هلال احمر نیز 
این اجساد را به قایق نحس سودانی نسبت می‌دهد و 
تأکید می‌کند که مراحل قانونی برای شناسایی و دفن 

آن‌ها در جریان است.
این تراژدی، تنها نوک کوه یخ بحران مهاجرت در لیبی 
است. ساکنان شهرهای ساحلی، از طبرق در شرق تا 
طرابلس در غرب، با بوی تعفن اجســاد خو گرفته‌اند؛ 
بویی که گاه خانواده‌ها را وادار به ترک خانه‌های‌شان 
می‌کند. در غرب، هلال‌احمر طرابلس شــنبه گذشته 
جسدی را در ســاحل غرغرش پیدا کرد و به مقامات 
تحویل داد. کارشناســان مهاجرت، این موج مرگ را 
به افزایش عملیات قاچاق نسبت می‌دهند: قایق‌های 

فرسوده‌ای که از سواحل شرقی لیبی به سوی اروپا روانه 
می‌شوند، اغلب قربانی طوفان، آتش‌سوزی یا بی‌رحمی 

دلالان می‌گردند.
آمارهای تکان‌دهنده ســازمان بین‌المللی مهاجرت، 
عمق این فاجعــه را برملا می‌کنــد. از ابتدای ۲۰۲۵ 
تا اواســط اوت، دســت‌کم ۱۴۵۵۴ مهاجر در دریای 
مدیترانه رهگیری و به لیبی بازگردانده شده‌اند، رقمی 

که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها را افراد فاقد مدارک و گرفتار 
در دام فقر تشــکیل می‌دهد. جمعیــت مهاجران در 
لیبی نیز به ۸۶۷۰۵۵ نفر از ۴۴ ملیت رسیده که ۹۰ 
درصدشان از آفریقای زیر صحرا می‌آیند و این افزایش 
۲۰ درصدی نسبت به بهار امسال، آسیب‌پذیری‌شان را 
دوچندان کرده است. در همین سال، تا سپتامبر، بیش 
از ۱۲۲۷ مرگ و مفقودی در مسیرهای مهاجرتی ثبت 
شده و مدیترانه، با ۳۴۳ مورد تنها در سه‌ماهه اول، یکی 
از مرگبارترین مسیرها باقی مانده است. یادآور حادثه 
ژوئیه گذشته در طبرق می‌شود: غرق شدن قایقی با ۱۸ 

کشته مصری، ۱۰ نجات‌یافته و ۵۰ مفقود.
مقامات لیبی، در همــکاری با ســازمان بین‌المللی 
مهاجرت، در تلاشــند مهاجران را به کشورهای مبدأ 
بازگردانند‌ اما این چرخه مرگبار ادامــه دارد. دریای 
مدیترانه دیگــر نه‌تنها پلی بــه اروپا‌ کــه آینه‌ای از 
نابرابری‌های جهانی اســت، جایی که آرزوها در عمق 

آب‌ها غرق می‌شوند.

امواج غمبار مدیترانه
دریای مدیترانه‌ که روزگاری نماد امید بود، به گورستان شناور مهاجران بدل شده است

کارت طلایی ویلی ونکا
ترامپ از ویزای یک میلیون دلاری مهاجرت به آمریکا رونمایی کرد 

غول‌های تنباکو، الکل و غذاهای فرآوری‌شده علیه جان انسان‌ها متحد شده‌اند

غول‌های سمی: سودهای مرگبار

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با صدور 
فرمانی اجرایی از برنامه تازه‌ای به نام »کارت طلایی« 
پرده برداشت؛ طرحی که درهای اقامت دائم آمریکا 
را به روی ثروتمندان جهان می‌گشاید. بر اساس این 
برنامه، هر فرد با پرداخت یک میلیون دلار می‌تواند 
گرین‌کارت بگیرد؛ رقمی که به‌طــور قابل‌توجهی 
کمتر از مبلغ پنج میلیون دلاری اســت که ترامپ 
در آغاز ماجرا وعده داده بود. ترامپ در دفتر بیضی 
کاخ سفید، با لبخندی آشکار از رضایت، این کارت را 
»کلید طلایی زندگی آمریکایی« خواند. او تصویری 
زرین‌ با امضای خود، نقش عقــاب ایالات متحده و 
مجسمه آزادی را به نمایش گذاشت تا مراعات‌النظیر 
این رونمایی جفت و جور شود و جلوه‌ای نمادین از 
این طرح باشد. برنامه‌ای که از فوریه ۵۲۰۲ تبلیغاتش 
آغاز شده بود، اکنون با قیمتی پایین‌تر به اجرا درآمده 
است: یک میلیون دلار برای متقاضیان فردی و دو 

میلیون دلار برای شرکت‌ها.
هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی و مسئول پیشبرد این 
طرح، آن را جایگزینی هوشــمندانه برای ویزاهای 
سرمایه‌گذاری پیشین معرفی کرد؛ ویزاهایی مانند 
ای‌بی‌۱، ای‌بی‌۲ و ای‌بی‌۵ که پیش‌تــر برای افراد با 
»توانایی استثنایی« یا سرمایه‌گذاری‌های سنگین 
طراحی شــده بودند. او تأکید کرد: »مــا دیگر افراد 
معمولی را نمی‌پذیریم؛ تنها نخبگان جهانی که شغل 
و ســرمایه به همراه می‌آورند، وارد خواهند شــد.« 
دارندگان کارت، پس از عبور از فیلتر امنیتی وزارت 
خارجه و وزارت امنیت داخلی، فرایندی که البته ۵۱ 
هزار دلار هزینــه دارد، اقامت دائم دریافت می‌کنند 
و همانند شــهروندان آمریکایی موظف به پرداخت 
مالیات جهانی خواهند بود. تغییــر قیمت از ۵ هزار 
به هزار دلار که ترامپ آن را »تخفیف استراتژیک« 
می‌نامد، به‌روشــنی با هدف جذب سریع‌تر سرمایه 
طراحی شده است. او پیش‌تر در نشست خبری خود 
در ماه فوریــه گفته بــود: »کارت طلایی ۵ میلیون 
دلاری برای اولیگارش‌های روسی و ثروتمندان جهان 
ساخته شده؛ انسان‌های خوبی که مالیات می‌دهند 
و شــغل ایجاد می‌کنند.« اما اکنون، بــا ۴ میلیون 
دلار کاهش، دولت امیدوار اســت با صدور ۰۸ هزار 
کارت، ۰۰۱ میلیارد دلار درآمد کسب کند؛ رقمی که 

ترامپ وعده داده صرف کاهش مالیات‌ها و پرداخت 
بدهی فدرال شود. پایگاه رسمی کارت‌ترامپ از ژوئن 
گذشته فهرست انتظار را فعال کرده و هزاران متقاضی 
از سراسر جهان ثبت‌نام کرده‌اند؛ از جمله بازرگانانی 
از خاورمیانه و آســیا که این کارت را »مسیر سریع 
اقامت« می‌دانند. این ابتکار تازه، بخشــی از رویکرد 
کلی ترامپ برای درآمدزایی است؛ از تعرفه‌های تازه 
بر کالاهای چینی گرفته تا مطالبه سهمی از درآمد 
شــرکت‌های فناوری چون انویدیا و حتی مشارکت 
در سهام اینتل. در همین حال، هزینه ویزای کاری 
اچ‌۱بی بــرای متخصصان ماهر بــه ۰۰۱ هزار دلار 
افزایش یافته است؛ اقدامی که به گفته ترامپ باعث 
می‌شود »شرکت‌های فناوری پول بیشتری بپردازند 
و بهترین استعدادها در آمریکا بمانند.« با این حال، 
فعالان مهاجرتی و حقوقی هشــدار می‌دهند چنین 
برنامه‌ای به معنای »فروش شــهروندی« اســت و 
می‌تواند تبعات حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای در پی 
داشته باشد، زیرا مسیر مهاجرت برای ثروتمندان باز 

و برای اقشار دیگر بسته‌تر می‌شود.
برای درک بهتر ابعاد این طرح کافی است به تجربه 
ویزای ای‌بی‌۵ نگاه کنیم؛ برنامه‌ای که کارت طلایی 
جایگزین آن خواهد شد. در سال مالی ۴۲۰۲، آمریکا 
۱۰۵۴۱ ویزای ای‌بی‌۵ صادر کرد؛ رقمی که سه برابر 
بیشتر از ۸ هزار ویزای صادرشــده در سال ۲۲۰۲ 
بود. با این حال، صف متقاضیان همچنان بلند است: 

حدود ۰۶ هزار نفر در انتظار تنها ۰۱ هزار ســهمیه 
سالانه که بیشترشــان از مبدا چین، هند و ویتنام 

هستند، در این صف پشت هم ایستاده‌اند. 
در عرصه بین‌المللی نیز کارت طلایی ترامپ در رقابت 
مستقیم با بیش از ۰۰۱ کشور قرار دارد که ویزاهای 
مشابه عرضه می‌کنند. یونان با ۰۵۲ هزار یورو برای 
خرید ملک، پرتغال با ۰۰۵ هزار یورو و مالتا با ۰۵۷ 
هزار یورو از مقاصد پرطرفدارند. کانادا و استرالیا نیز 
با سرمایه‌گذاری دســت‌کم ۰۰۸ هزار دلار اقامت 
اعطا می‌کنند. اما هیچ‌کدام از این کشــورها مانند 
ترامپ با نماد »عقاب و آزادی« رویای آمریکایی را 

نمی‌فروشند. 
با این حال، سایه طرحی دیگر نیز برسر ماجراست: 
»کارت پلاتینیوم« ۵ میلیون دلاری که اجازه اقامت 
۰۷۲ روزه در آمریکا بدون مالیات بر درآمد خارجی 
را می‌دهد اما برای اجرا نیازمند تصویب کنگره است. 
ترامپ تاکنون درباره آن سکوت اختیار کرده است. 
همه اینهــا در حالی رخ می‌دهد که سیاســت‌های 
دولت، مســیر مهاجــرت قانونــی و غیرقانونی را 
به‌طور همزمان تنگ‌تر کرده است؛ از تعلیق برخی 
وضعیت‌های حمایتی گرفته تا محدودیت‌های تازه 
برای ورود پناهجویــان. در نتیجه، کارت طلایی به 
نمادی آشــکار از دوگانگی در سیاست‌های ترامپ 
بدل شده است: دری بسته برای فقرا و دری گشوده 

برای ثروتمندان.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

بلوچی و  برتون؛ پرده آخر
مونیکا بلوچی، ستاره ۶۰ ساله ایتالیایی و تیم برتون، فیلمساز ۶۶ ساله دنیای فانتزی، پس از دو 
سال زندگی مشترک، راه‌شان را از هم جدا کردند. این جدایی روز جمعه با بیانیه‌ای رسمی در مجله 
»ال« فرانسه تأیید شد و به گمانه‌زنی‌ها پایان داد. آشنایی این دو چهره سرشناس به سال ۲۰۰۶ 
و جشنواره کن بازمی‌گردد‌ اما بیش از 15 سال طول کشید تا دوباره یکدیگر را در جشنواره لومیر 
فرانسه ببینند؛ جایی که برتون جایزه‌ای افتخاری دریافت کرد. چهار ماه بعد حضور مشترک‌شان 
در مادرید توجه رسانه‌ها را جلب کرد و همکاری در فیلم »بیتل‌جوس بیتل‌جوس« نقطه عطفی در 
رابطه‌شان شد. بلوچی در گفت‌وگویی صمیمی با »ال« از علاقه و احترام خود به برتون گفت و تاکید 
کرد که عاشق دنیای خیالی و رویایی اوست‌. این بازیگر شناخته‌شده پیش‌تر دو بار ازدواج کرده بود؛ 
نخست با کلودیا کارلوس باسو )۱۹۹۰–۱۹۹۴( و سپس با ونسن کسل که در سال ۲۰۱۳ از او جدا 
شد. او همچنین رابطه‌ای کوتاه با هنرمند فرانسوی نیکلاس لوفور داشت. برتون نیز سابقه ازدواج با 
لنا گیسکه در سال ۱۹۸۷ و جدایی چهار سال بعد را دارد. رابطه طولانی او با هلنا بونهام کارتر، بازیگر 
انگلیسی، از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ ادامه یافت و حاصلش دو فرزند بود. اکنون، جدایی بلوچی و برتون، یکی 

از جالب‌ترین پیوندهای هنری و عاشقانه سینمای جهان را به خط پایانی رسانده است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های الاهلی و الهلال

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال بتیس و رئال سوسیه‌داد

مسابقه فوتبال بین تیم‌های لیون و انگرز

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال بتیس و رئال سوسیه‌داد

ویزای مهاجرتی اچ۱بی
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بیش از ۶۳ سلبریتی برجسته جهان، از جمله بندیکت کامبربچ، فلورنس پیو و ریچارد گی‌یر، چهارشنبه شب در کنسرت خیریه »با هم برای 
فلسطین« در ورزشگاه ویمبلی آرنا لندن گرد هم آمدند. این رویداد که توسط موزیسین بریتانیایی برایان اینو سازمان یافت، با حضور ‌۱۲هزار 

تماشاگر برگزار شد و ۱.۵ میلیون پوند برای کمک به غزه جمع‌آوری کرد. بندیکت کامبربچ، ستاره »شرلوک«، شعری از محمود درویش 
خواند: »بر این سرزمین چیزی هست شایسته زیستن. بر این سرزمین، بانوی سرزمین‌ها، آغاز آغازها، پایان پایان‌ها‌ که فلسطین‌اش نام بود‌ 
که فلسطین‌اش از این پس نام گشت، سرزمین من، بانوی من، مرا، چون تو بانوی منی، زندگی شایسته است.« این قرائت شاعرانه، نمادی از 

همبستگی هنری شد.
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 درهم‌تنیدگی انسان و فناوری
مخاطب در تالارهای این نمایشگاه به دیدار ربات‌ها، 
ســایبورگ‌ها و موجودات بیگانه مــی‌رود تا نه تنها 
جلوه‌های خیال و تکنیک هنری را به تماشا بایستد 
که با این پرســش‌ عمیق مواجه شــود که انســان 
معاصر در جهان فناوری امــروز چه جایگاهی دارد؟‌ 
این نمایشــگاه قرار اســت با یادآوری سیر تاریخی 
دغدغه‌های آدمــی در ادوار و اعصار گوناگون به این 
پرسش عمیق پاسخ دهد که »انسان چیست، از کجا 
آمده است و به کجا می‌رود؟« مسئله‌ای که پیش‌ از 
این هم دغدغه بســیاری از هنرمندان و اندیشه‌های 
جاری در هنر بوده است و امروز در عرصه‌ای متفاوت 
و از جنبه دیگر مورد پرســش قرار می‌گیرد. درواقع 
»پست‌انسانیسم« به نوعی پاسخ به آینده انسان در 

تنیدگی با آینده محصور در فناوری است.

  اخلاق و هویت در آینده رباتی انسان
جهان ما با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تغییر است. 
ربات‌هایی که زمانی فقط در داســتان‌های علمی-

تخیلی بودند، حالا در خانه‌ها، بیمارستان‌ها و حتی 
خیابان‌ها حضور دارند. سایبورگ‌ها، انسان‌هایی که 
با فناوری درآمیخته‌اند دیگر فقط ایده‌ای در فیلم‌ها 
نیســتند، آن‌ها از قلب‌های مصنوعــی تا پروتزهای 
هوشــمند، بخشــی از واقعیت امروزند. واقعیتی که 
از روزگار گذشته و حضور موجودات بیگانه سیارات 
دور تا امروز حضور ربات‌هــای زاده فناوری و هوش 
مصنوعی، سوالی را در گوشه ذهن‌مان پیش می‌آورد. 
موجودات زاده فناوری چه آینده  وجودی و اخلاقی 
برای ما رقم می‌زنند؟ به بهانه برگزاری موزه‌ »ارواح در 
ماشین« بار دیگر سراغ این سوال رفتیم تا با نگاهی 
به دنیای شگفت‌انگیز فناوری و فلسفه تا حد امکان از 

این مسئله جذاب رمزگشایی کنیم.

  ربات‌ها و اخلاق 
آیا ماشــین‌ها می‌توانند اخلاقی باشند؟ تصور کنید 
رباتی در بیمارستان مسئول مراقبت از بیماران است. 
او با دقت داروها را توزیع می‌کند، اما روزی به اشتباه 
دارویی نادرست به بیماری می‌دهد و بیمار می‌میرد. 
چه کسی مقصر است؟ سازنده ربات؟ برنامه‌نویس؟ یا 
خود ربات؟ این پرسش ما را به هسته کانونی موضوع 
مهمی می‌برد که آیا ربات‌هــا می‌توانند موجوداتی 
اخلاقی باشــند؟ پژوهش‌های اخیر می‌گویند، خیر. 
در مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۴ در این‌باره منتشر شد، 
چنین‌ استدلال شده بود که دادن حقوق یا مسئولیت 
اخلاقی به ربات‌ها، مثل این است که بخواهیم به یک 
ماشین لباسشویی حق رأی بدهیم! ربات‌ها ابزارهایی 
پیچیده و فاقد آگاهی، احساس یا اراده آزاد هستند؛‌ 
پس این ابزارها می‌تواننــد چالش‌های بزرگی ایجاد 
کنند. شرکت‌های بزرگ فناوری که هوش مصنوعی 
را کنترل می‌کنند، قــدرت و ثروت را در دســتان 
عده‌ای معدود متمرکز می‌کنند؛ این مسئله درنهایت 
می‌تواند به نظارت بیش‌ از حد بر زندگی ما، کاهش 
آزادی‌های فردی و حتی تضعیف دموکراسی منجر 
شود. مثال ساده‌ای بزنیم. فرض کنید الگوریتمی در 
شبکه‌های اجتماعی تصمیم می‌گیرد چه اخباری به 
شما نشان داده شود. اگر این الگوریتم فقط اخباری را 
نشان دهد که با باورهای شما هم‌خوانی دارد، ممکن 
است شــما را در یک حباب اطلاعاتی گیر بیندازد. 
اینجاســت که اخلاق فناوری به میــدان می‌آید و 

این پرســش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توانیم 
از این ابزارها اســتفاده کنیم، بدون اینکه استقلال و 

آزادی‌مان را از دست بدهیم؟

  آمیزش انسان و ماشین:‌ انسان، انسان می‌ماند؟
حالا بیایید به سایبورگ‌ها نگاه کنیم، انسان‌هایی که 
با فناوری تقویت شده‌اند. از لنزهای چشمی هوشمند 
گرفته تا دســت‌های مصنوعی که بــا ذهن کنترل 
می‌شــوند، این فناوری‌ها در حال تغییر تعریف ما از 
انسانیت‌اند. اما این تغییرات چه معنایی برای هویت و 
روان ما دارند؟ تحقیقی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد 
که مردم به افزونه‌های مختلف واکنش‌های متفاوتی 
دارند؛ مثلا اگر دستگاهی به شما کمک کند بهتر فکر 
کنید )مثل یک تراشــه مغزی برای تقویت حافظه( 
شاید آن را بپذیرید، اما اگر دستگاهی احساسات شما 
را تغییر دهد )مثلا باعث شــود همیشه شاد باشید( 
ممکن است احساس کنید خود واقعی‌تان را از دست 
داده‌اید. چرا؟ چون احساسات بخش مهمی از هویت 
ماست. تصور کنید دوست‌تان همیشه با یک دکمه 
شاد شــود؛ آیا هنوز همان دوست قدیمی شماست؟ 
در فرهنگ‌های مختلف هم نگاه بــه این فناوری‌ها 
متفاوت اســت. در ژاپن، مردم ابزار پوشیدنی مثل 
ســاعت‌های هوشــمند را راحت‌تر می‌پذیرند، اما 
وقتی صحبت از کاشــت تراشــه در بدن می‌شود، 

نگران »طبیعی بودن« خودشان می‌شوند. این نشان 
می‌دهد که فناوری نه ‌تنها بدن مــا، بلکه فرهنگ و 

درک ما از خودمان را هم تغییر می‌دهد.

  فراآدم‌ها؛ اخلاق در جهانی ناشناخته
حالا فرض کنیــد روزی با موجوداتی هوشــمند از 
ســیاره‌ای دیگر یا حتی هوش مصنوعی‌ای با آگاهی 
فراتر از انسان مواجه شویم. آیا قوانین اخلاقی ما که 
برای انسان‌ها ساخته شده‌اند، برای این موجودات هم 
کار می‌کنند؟ مثلا اگر موجودی بیگانه هیچ درکی از 
»درد« یا »همدلی« نداشته باشد، چگونه می‌توانیم 
با او درباره درست و غلط صحبت کنیم؟ پژوهش‌ها 
پیشــنهاد می‌کنند که باید نگاهمان را بازتر کنیم. 
مقاله‌ای در ســال ۲۰۲۵ می‌گوید بــه جای دیدن 
ربات‌ها یا موجودات بیگانه به عنوان »دیگری«، باید 
آن‌ها را شــریکان احتمالی در زندگی ببینیم. مثلا 
ربات‌های اجتماعی که امروز در خانه‌های سالمندان 
استفاده می‌شوند، نه‌ تنها در امور جاری که به خدمه 
و ساکنان کمک می‌کنند، بلکه باعث می‌شوند افراد 

احساس همدلی بیشتری داشــته باشند. این رابطه 
دوطرفــه می‌تواند ما را به ســمت اخلاقی فراگیرتر 
ببرد، جایی که انسان و غیرانســان در کنار هم معنا 

پیدا می‌کنند.

  وقتی ماشین‌ها به جمع ما می‌پیوندند
فناوری‌های پیشــرفته فقط ابزار نیســتند؛ آن‌ها 
زندگی اجتماعی و فرهنگی ما را هم تغییر می‌دهند. 
فرض کنید رباتی در خانه دارید که مثل یک دوست 
با شما گپ می‌زند. این رابطه ممکن است باعث شود 

کمتر با دوســتان واقعی‌تان وقت بگذرانید یا حتی 
تعریف‌تان از دوستی عوض شود. پژوهش‌ها نشان 
می‌دهند که تعامل با ربات‌های اجتماعی می‌تواند 
روی احساس همدلی یا مسئولیت‌پذیری ما تأثیر 
بگذارد. کار به جایی رسیده است که انسان امروز و 
گرفتار در چنبره تنهایی با هوش مصنوعی درد دل 
می‌کند و او را به عنــوان همدل و همراه می‌پذیرد. 
مثلا اگر ربات به شــما محبت نشان دهد، آیا حس 
می‌کنید باید بــه او محبت کنید؟ اینجاســت که 
مرزهای بین انسان و ماشین کم‌رنگ می‌شود. از نظر 
فرهنگی، هنر نقش بزرگی در شکل دادن به نگاه ما 
به این موضوع دارد. فیلم‌هایی مثل »او« )Her( یا 
نمایشــگاه‌هایی مثل »ارواح در ماشین« ما را وادار 
می‌کنند دوبــاره درباره رابطه‌مان بــا فناوری فکر 
کنیم. در این نمایشگاه، بازدیدکنندگان با آینه‌هایی 
روبه‌رو می‌شوند که در آن‌ها تصاویر انسان و ماشین 
در هم می‌آمیــزد؛ تجربه‌ای که به انســان یادآور 
می‌شود، فناوری نه‌ تنها ابزار، بلکه بازتابی از امیدها 

و ترس‌های اوست.

  انسانیت در معرض آزمون 
با همه این پیشــرفت‌ها، چالش‌هایــی هم پیش‌روی 
ماست. اگر بدن انسان پر از قطعات مصنوعی شود، آیا 
هنوز خودمان هســتیم؟ مثلا اگر حافظه‌تان را با یک 
تراشه ارتقا دهید، آیا خاطرات‌تان هنوز مال شماست؟ 
اگر رباتی تصادف کند، چه کسی مقصر است؟ راننده؟ 
برنامه‌نویس؟ یا شــرکت ســازنده؟ اگر ماشین‌های 
خودران و هوشمند امروزی انسانی را زیر بگیرد و او را 
به قتل برساند مقصر کیست؟ این پرسش‌ها هنوز پاسخ 
روشــنی ندارند. فناوری‌های پیشــرفته گران‌اند. اگر 
فقط افراد ثروتمند بتوانند از سایبورگ‌سازی یا هوش 
مصنوعی پیشرفته استفاده کنند، شکاف طبقاتی بیشتر 
می‌شــود. تصور کنید دنیایی کــه در آن فقط عده‌ای 
خاص می‌تواننــد حافظه یا قدرت بدنی‌شــان را ارتقا 
دهند؛ چه بر سر جامعه خواهد آمد. اگر روزی با هوشی 
غیرانسانی روبه‌رو شویم، آیا آماده‌ایم بدون پیش‌داوری 
با آن تعامل کنیم؟ تاریخ نشان داده که انسان‌ها گاهی 
حتی با فرهنگ‌های دیگر خودشان هم به سختی کنار 

می‌آیند، چه برسد به موجوداتی کاملا متفاوت.

  در آینه ماشین: بازتابی از خودمان 
نمایشگاه »ارواح در ماشــین« جمله‌ای زیبا داشت: 
»چه زمانی ماشین‌ها انســانی‌تر می‌شوند و ما تا چه 
زمانی همچنان انسان می‌مانیم؟« این پرسش مثل 
آینه‌ای اســت که ما را وادار می‌کند به خودمان نگاه 
کنیــم. ربات‌ها، ســایبورگ‌ها و موجــودات بیگانه 
نه ‌تنها فنــاوری یــا موجوداتی خارجی‌انــد، بلکه 
بازتابی از آرزوها و ترس‌های ما هســتند. ما در آن‌ها 
جست‌وجوی جاودانگی، قدرت و معنا می‌کنیم، اما 

همزمان نگران گم شدن خودمان هستیم.

  قلب انقلاب انسانی
رابطه ما با این موجودات و فناوری‌ها دیگر فقط تخیل 
نیســت؛ همین حالا در حال شــکل‌گیری است. از 
پوست‌های مصنوعی که خودشان را ترمیم می‌کنند تا 
ربات‌هایی که به جای ما تصمیم می‌گیرند. انسان امروز 
در میانه یک انقلاب است. جهان در حال تغییر است و 
ما در قلب این تغییر ایستاده‌ایم. ربات‌ها، سایبورگ‌ها و 
حتی ایده موجودات بیگانه ما را به پرسش‌های بزرگی 
درباره خودمان و آینده‌مان وادار می‌کنند. این فناوری‌ها 
می‌توانند ما را به اوج‌های جدیدی ببرند یا ما را در این 
دگرگونی غرق کنند. آیا می‌توانیــم اخلاقی بمانیم، 
انسانی بمانیم و در عین حال آغوش‌مان را به روی این 
دنیای جدید باز کنیم؟ پاسخ به این پرسش، نه در آینده، 

بلکه در تصمیم‌های امروز ما شکل می‌گیرد.

انسان ارتقا یافته با تراشه‌های مغزی و هوش مصنوعی هنوز انسان است؟

ربات ها     شعر    نمی گویند
تابستان ۲۰۱۲، نمایشــگاهی با عنوان »ارواح در ماشین« در موزه 
نوین نیویورک برپا شد؛ رویدادی که طبقه‌های مختلف این موزه را به 
سفری در تاریخ هنر مدرن و معاصر بدل می‌کرد تا نشان دهد چگونه 
هنرمندان طی دهه‌ها، مجذوب فناوری بوده‌اند و این شیفتگی چگونه دریافت ما از »سوژگی انسان« 
را دگرگون کرده اســت. حالا بیش از یک دهه بعد، این نمایشگاه بسط و توسعه ‌یافته تا دنباله‌ای بر 
آن تجربه پرآوازه باشد و بازبینی و بازاندیشــی میان‌رشته‌ای از دگرگونی مفهوم »انسان بودن« در 
پرتو فناوری را مقابل دید عموم قرار دهد. این‌بار آثار کلاسیک هنرمندانی چون »فرانسیس بیکن«، 
»ادواردو پائولوتزی« و »اچ. آر. گیگر« در کنــار صداهای تازه‌تری همچون »مریم بنانی«، »وانگچی 

موتو« و »آنیکا یی« قرار می‌گیرند تا مرز میان تاریخ و امروز را محو ‌کنند. 

نوشین آذرنگ  
             هفت صبح

شهریور امسال بنا به آمارهای اعلامی، کنسرت‌های موسیقی رکوردشکنی کردند. بسیاری از کنسرت‌هایی که به دلیل جنگ 
12 روزه متوقف شده بودند، با پایان محرم و صفر فرصت یافتند اجراهای خود را از سر بگیرند. طیف و حجم کنسرت‌های برگزار 
شده که با استقبال مخاطبان همراه بود نشان از خواست مردم برای زندگی دارد. تصویری از لایه‌های پنهان خواست جامعه 
است که در تکه فیلم‌های وایرال شده از این کنسرت‌ها در فضای مجازی، امید و آرزوهای مردم برای زندگی را عیان می‌کند. جامعه‌ای که به دنبال زندگی است و 
موسیقی معنایی جز زندگی برایش نیست. در میان آنچه از این کنسرت‌ها برش‌خورده و در فضای مجازی می‌چرخد، تیتراژ پایانی سریال »تاسیان« است که در 
کنسرت ماه گذشته علیرضا قربانی، مردم با اشک و آه آن را همخوانی می‌کردند: »خدا رو چه دیدی شاید پر گرفتیم/ شاید خنده‌هامونو از سر گرفتیم/ نگو چی 
گذشت و نگو چی کشیدیم/ شاید شب تموم شــد خدا رو چه دیدی«. در کنار بازتاب علاقه مردم به این خواننده پرفروش؛‌ این تصاویر نکات دیگری را هم کنایه 
می‌زنند. این پرسش که چرا خواننده‌ای برخاسته از موسیقی کلاسیک ایرانی این روزها تا بدین حد پرمخاطب شده و اقبال یافته؟ چطور در سی و یک شب برگزاری 

کنسرت در تهران، 240 هزار نفر مخاطب به این کنسرت‌ها رفته‌اند؟ و اینکه علاقه‌مندان در چنین کنسرت‌هایی به دنبال چه بخشی از زندگی خود هستند؟ 

نگاهی به کنسرت‌های پرمخاطب شهریوری که تمام شد

آفرین بر گوش خطاپوش جامعه
استقبال از کنسرت‌هایی پرشمار که از جنبه سرگرمی فراتر رفته و به بستری برای بازآفرینی بخشی از زندگی گمشده جامعه تبدیل شده

بیتا یاری  
             هفت صبح

 عبور از آواز کلاسیک ایرانی به‌سوی پاپ
علیرضا قربانی که دومین دهه از فعالیت‌های پاپ خود 
را ســپری کرده، کار حرفه‌ای‌اش را در آواز دستگاهی 
با اجرای ارکستر ملی به ســفارش علی تجویدی آغاز 
کرد؛ کمی بعد در سال 1378 مطلع تصنیف »گشته 
خزان نوبهار من« در ســریال کیف انگلیسی، او را به‌ 
عنوان خواننده‌ای تازه نفس در موســیقی کلاسیک 
ایرانی به مردم شناساند. پس از تجربه‌های متفاوت در 
آواز، قربانی حالا با آغاز سومین دهه فعالیتش، راهی را 
می‌رود که دیگر آواز آموخته‌ها چون همایون شجریان 
رفته‌اند. پیچیدگی کمتر در خواندن و ساده‌سازی آواز 
برای همگان؛ با استفاده از آموخته‌های آواز و پتانسیل 
صدای پرتوان. قربانی ســاده‌خوانی بدون تزئینات را 
بر پایه همان لحن خوانش ابتدایی ســوار کرده تا پلی 
میان آواز دستگاهی با ســبک مورد درخواست امروز 
جامعه، پاپ، زده ‌باشد. قربانی در بین این خوانندگان 
مقبولیت ‌یافته‌تر از سایرین است و کنسرت‌های مملو 
از مخاطبانش صحه‌ای بر این ادعا اســت. او حالا یکی 
از پرطرفدارترین خوانندگان است که مردم را جذب 
می‌کند؛ تا جایی که هر حرکت او بازتاب دارد، حتی اگر 

عطسه باشد،‌ با تشویق همه همراه می‌شود!

 آیا ذائقه مردم تغییر کرده است یا خوانندگان 
آواز دچار تغییر اهداف شده‌اند؟

بسیاری از خوانندگان آواز کلاسیک ایرانی گمنام‌اند 
و اقبالی میان مخاطبان ندارند. تعداد انگشت‌شماری 
از آنان که کار خــود را با آواز شــروع کردند، پس از 
مقبولیت، شاخه موسیقی خود را به آواز محدود نکرده 
و در حوزه پاپ هم فعال شــدند. آنان دلیل این تغییر 

مسیر را تغییر ذائقه مخاطب و اقبال به موسیقی پاپ 
برمی‌شمرند. اما سوال اینجاست که واقعا ذائقه مردم 
تغییر کرده است؟ آیا هنرمند باید با تغییر ذائقه مردم، 
مسیر هنری خود را تغییر دهد؟ آیا محصول هنرمند 

باید برای همه راضی‌کننده باشد؟ 

 هنر عام یا تجارت؟
تغییر مسیر هنری یک خواننده یا موزیسین به تناسب 
ســلیقه عموم جامعه، عموما در هنــر تجاری مطرح 
است،‌ اما در عرصه هنر، هنرمند تن به چنین تغییری 
نمی‌دهد. در تجارت موســیقی، بازار مصرف بر شکل 
و روند تولید کالا اثر می‌گذارد و همــواره این قدرت 
بازرگانی است که خواست مشــتری را بر هنر ارجح 
می‌کند تا تضمینی بر مقبولیت و چرخش مالی باشد. 
اگرچه آواز ایرانی هنر اســت، اما وقتی فروش بیشتر، 
درآمدزایــی خواننده یا صرفا اشــتغال موردنظر قرار 
می‌گیرد، یافتن اسپانسر و تهیه‌کننده مهم می‌شود و 

موسیقی از هنر به بیزینس تبدیل می‌شود.

 خبرها تنها از آمار صعودی مخاطبان می گویند
اخبار منتشر شــده از کنســرت‌هایی که این روزها 
درحال اجرا هســتند‌ به طور مثال کنســرت علیرضا 
قربانی نشــانی از تجارتی به نام هنر دارد. 30 اجرای 
هرشبه قربانی، به مخاطبی معادل 240 هزارنفر رسیده 
است. آماری که در تمام اخبار بازتابی این کنسرت از 
سوی روابط عمومی هم مورد تاکید قرار گرفته است. 
بازتابی که از حضور پرتعداد مخاطب و یا گهگاه حضور 
شــخص صاحب‌نامی در کنســرت، عنوان می‌شود و 
کمتر از نکات فنی و اجرایی حرفی زده می‌شود؛‌ حتی 

در اخبار سایر رســانه‌ها که حول این کنسرت نوشته 
می‌شــود. دلیل اهمیت تعدد مخاطب را شاید باید در 
این عنوان یافت که موســیقی پاپ بیش از شاخه‌ای 
هنری، در حوزه سرگرمی گنجانده شده،‌ سرگرمی که 
درهم‌تنیدگی بسیاری با تجارت دارد، پس اعلام آمار 
برای جذب مخاطب بیشتر کفایت می‌کند. درنتیجه 
رسیدن به اهداف تجاری در موسیقی پاپ درخصوص 
خواننــدگان پرطرفداری چون همایون شــجریان و 
علیرضا قربانی، نیز عمل می‎کند حتی اگر گاه و بی‌گاه 

آنان را زیر آماج حملات قرار دهد.

 نمای نزدیک حال جامعه در آوازهای قربانی
هنرمندانی همچون علیرضا قربانی،‌ با تغییر رویه هنری 
خود و حتی با اندیشه اقتصادی که در رفتار هنری خود 
از برگزاری کنسرت تا شکل هنرشان در پیش گرفته‌اند، 
بازهم مورد توجه و استقبال مخاطبان هستند. این اقبال 
بیش از هر چیز با حال و روز جامعه گره خورده است. در 
کنسرت قربانی نمایی از این را در نوع نزدیک‌اش می‌توان 
دید. کنسرت علیرضا قربانی در ورزشگاه آزادی، پیش از 

آغاز جنگ، با وجود مخاطبان گسترده، خالی از اعتراض 
نبود. بســیاری از مردم در ویدیوهایی که از کنسرت در 
فضای مجازی‌شــان منتشــر می‌کردند به ضعف‌های 
برنامه، از ضعف خوانندگی تا ضعف فنی اشاره داشتند. 
نقدهایی که با سرعت از لذت یک کنسرت فضای باز آن 
هم توسط علیرضا قربانی پیشی گرفت و به اعتراض‌هایی 
چون قیمت بلیت و ناهمخوانی‌اش با کیفیت کنسرتی که 
برایشان تدارک دیده شده کشید. هرچند نباید این نکته 
را نادیده گرفت که در همان دور اول برگزاری کنسرت و با 
وجود همه نقدها، بودند بسیاری از مخاطبان که خواستار 
ادامه این برنامه شــدند تا افراد بیشتری فرصت حضور 
داشته باشند. با این وجود، کنسرت علیرضا قربانی پس 
از جنگ در همان فضا دوباره تکرار شد؛ اما تجربه دیگری 
برای مخاطب رقم زد. امروز میان آنچه از تجربه مخاطبان 
این کنسرت در فضای مجازی منتشــر می‌شود دیگر 
خبری از ضعف خواننده، مشکلات فنی یا حتی قیمت 

بلیت ندارد؛ تصاویر گویای لذتی است که مخاطبان در 
همخوانی با خواننده محبوب خود می‌برند. گویی مردم 
از کم و کاستی‌ها چشم پوشیده‌اند. آنان به دنبال فرصتی 
برای زندگی هستند و موسیقی یکی از بهترین‌ها، برای 
رسیدن به این معناست. اینجاست که خواست مخاطب از 
خواست خواننده پیشی می‌گیرد و دیگر کنسرت علیرضا 
قربانی از ماهیت سرگرمی و لذت فراتر می‌رود و به ابزاری 
برای معنابخشی جامعه‌ای که به دنبال مفهوم زندگی 
است تبدیل می‌شود. نه تنها کنسرت علیرضا قربانی، که 
افزایش آمار کنسرت‌های موسیقی در شهریور امسال که 
رکورددار شدند، نشانی از این کارکرد موسیقی در جریان 
زندگی مردم جامعه اســت. امروز کنســرت موسیقی، 
پناهگاهی برای مردمی شــده که به دنبال خوانشی از 
ناکامی‌ها، نامرادی‌ها و دردهــای خویش‌اند تا التیامی 
برای دردهایشان و فرصتی برای بازخوانی‌ آرزوهای دست 

نیافته‌شان به‌دست بیاورند.

موزه نوین نیویورک جهان پساانسانی را به نمایش می‌گذارد

اقتصاد، تغییر زیر لوای هنر
موسیقی تنها عرصه هنر است که تعطیلات بالاجبار فراوان دارد و همین مسئله معیشت هنرمندان این 
عرصه را با خطر مواجه می‌کند. چه در دوران کرونا که نخستین اعلام تعطیلی متعلق به کنسرت‌های 
موسیقی بود، چه در دوران جنگ یا هر مناسبت دیگری، اولین انتخاب برای تعطیلی برنامه‌های موسیقی 
است و آخرین انتخاب برای بازگشایی برنامه‌های موسیقی است. پس در روزگار اقتصادی سخت کنونی 
شاید انتظار زیادی باشد که خواننده برای معیشت در خطرش چاره‌ای نیندیشد و از قضا این چاره را در 
تغییر مسیر کاری‌اش نداند. اگرچه این تغییر به ذات مسئله‌ساز نیست اما به گفته اساتید موسیقی و حتی 
تائید جامعه‌شناسان، زمانی این تصمیم مسئله‌سازی می‌شود که منافع مالی زیر لوای کار هنری صرف 
برای مردم تعریف شود. در این تعریف مردم در مواجهه با هنرمندانی قرار می‌گیرند که تصمیمات مالی و 
اقتصادی خود را از برگزاری کنسرت تا تغییر شکل کاری را به نام مردم می‌زنند. اتفاقی که در خبر کنسرت 
خیابانی همایون شجریان نیز تکرار شد. اینکه نیت اعلامی برای برگزاری این کنسرت فاصله فاحشی با 

نیت حقیقی دارد؛ همین بود که حتی موافقان برگزاری کنسرت را نیز به صدا درآورد.



جامعه06
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4152  یکشنبه  30 شهریور  1404 

رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی کشــور خبر داد لایحه 
کاهش ساعات کاری کارمندان از ۹ تا ۱۳ به مجلس شورای اسلامی 
ارائه شده است که در صورت  تصویب این مصوبه برای تأیید نهایی 

به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
در سال‌های اخیر، تغییر ســاعات کاری در ادارات و سازمان‌های 
دولتی به یکی از چالش‌های دولت‌ها بدل شده است. بر این اساس،  
برخی از موافقان این طرح مدعی‌اند که این اقدام، تلاشی است برای 
بهبود کیفیت زندگی کارکنان و بهینه‌ســازی روند اداری و اینکه 
کارکنان فرصت بیشتری داشته باشند تا درکنار خانواده‌های خود 
باشند و در این دنیای صنعتی کانون خانواده‌ها مستحکم‌تر شود.  اما 
در مقابل برخی دیگر معتقدند که اصولا دولت‌های پیشین و کنونی 
می‌خواهند که با اجرای آن فشارهای مالی ناشی از حضور کارکنان 
و فعالیــت ادارات را از روی دوش خود کم کنند وگرنه، بقیه موارد 
بهانه‌ای بیش نیست. موضوعی که سخنان اخیر رئیس‌جمهور تیر 
خلاصی بود در تایید آن. همان سخنان معروفی که در آن گفته بود: 
»از رهبر انقلاب درخواست کردم کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، 
زیرا کاری انجام نمی‌دهیم؛ کار نداریم که انجام دهیم، اما آب و برق 
و گاز مصرف می‌کنیم«. اظهاراتی که به زبان ساده، بیان می‌کرد که 
وقتی ادارات و وزارتخانه‌های ما تا این حد بی‌خاصیت و فربه هستند 
و بهره‌وری بسیار پایینی دارند، چرا باید بودجه‌های نجومی از جیب 
ملت و مردم؛ آنهم در این وضعیت نابسامان اقتصادی برای آنها در 
نظر گرفته شود؟ گذشته از نوع استدلالی که پزشکیان در سخنانش 
دارد، موضوع مهمی که وی حتی به صراحت به آن اشاره کرده است، 
بحث ناکارآمدی سیستم اداری کشور است که سابقه‌ای بس طولانی 
دارد. سیستم اداری نابســامانی که حالا باعث شده تا در رخدادی 

بی‌سابقه، صدای رئیس‌جمهوری را نیز درآورد!

   طرحِ نشدنی
با تمام این تفاصیل کارشناســان و مسئولان مرتبط معتقدند که 
ماجرا به این سادگی که پزشکیان عنوان می‌کند نیست. به عنوان 
مثال محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها با بیان اینکه کاهش ســاعات اداری قابل قبول نیست، به 
»هفت‌صبح« می‌گوید: اگر قرار باشد کارمندان از ساعت 9 صبح 
تا یک بعدازظهر سرکار بیایند، بسیاری از ادارات دولتی که همین 
الان هم به خاطر مراجعه کنندگان زیــادی که دارند، نمی‌توانند 
پاسخگوی مردمی باشــند، آن زمان دیگر اصلا قادر نخواهند بود 
که از عهده رســیدگی به امورات مراجعان برآیند. البته در نظام 
بهره‌وری و ساختار سیستم اداری مشکلاتی وجود دارد و بروکراسی 
در سیستم اداری واقعا مشکل زاست. این چالش‌ها باید حل شود، 
اما کاهش ساعات اداری اصلا راه حل مناسبی نیست و نمی‌تواند 
دردی از کشور و مشــکلی از مشــکلات مردم را حل کند، بلکه 
برعکس، به مشــکلات مردم اضافه می‌کند و سیکل رسیدگی به 
مسائل و پرونده‌های مراجعان را با مشکلاتی جدی روبه‌رو می‌کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین معتقد است 
که اولا این نظر رئیس‌جمهوری احتیاج به کار کارشناسی دارد و 
باید چکش کاری شــود ضمن آنکه اگر هم بخواهد چنین اتفاقی 

رخ دهد، باید ابتدا لایحــه‌ای در این زمینه به مجلس بدهند- که 
هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است- ! اما در مجموع کاهش ساعات 
اداری به نصف در شــرایط فعلی به صلاح کشور نیست و ساختار 
اداری و منابع انسانی کشــور قطعا نمی‌توانند پاسخگوی ارباب 
رجوع‌ها باشند. به گفته وی تاکنون هم، بارها با سازمان امور اداری 
و استخدامی کشــور صحبت‌هایی جدی در مورد کاهش ساعت 
کاری و کوچک شدن بدنه دولت و سازمان‌های اداری شده است، 
اما در عمل اگر بخواهیم بدنه دولت کوچک و چالاک شــود باید 
بخش‌هایی از دولت و اختیارات آن برون سپاری شود تا کارهای 
مدیریتی کشور بهتر انجام می‌شــود. این طرح و این موضوع هم 
اینک در کمیسیون‌های مرتبط در حال بررسی کارشناسی است 
که ان‌شاءالله به یک جمع‌بندی درست و راهکاری مناسب که به 

صلاح کشور باشد، برسیم.

   نمایش‌هایی که دولت‌ها اجرا می‌کنند
»باید از رئیس‌جمهور پرســید کــه اگر دولــت کاری و فعالیت 
چندانی ندارد که به کارمندان بدهد تــا انجام دهند، چرا اینهمه 
کارمند استخدام شده‌اند و همچنان می‌شوند؟« این سوالی است 
معنا‌دار که علی فیروزی رئیس اسبق مرکز ملی مطالعات پایش 
و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با طرح آن  به 
»هفت‌صبح« می‌گوید: واقعیت این است که استخدام‌های دولتی 
یک موضوع سیاسی است، زیرا هر گروهی که روی کار آمده‌، جناح 
و دار و دســته خود را به عنوان کارشناس، خدم و حشم، مسئول 
دفتر و راننده استخدام کرده‌اند و آورده‌اند و بسیاری از آنها نیز به 
استخدام ادارات دولتی در آمده‌اند. حتی در بسیاری از موارد برای 
استخدام این افراد، قوانین اســتخدامی به بهانه‌های مختلف دور 
زده می‌شود. رویه‌ای که منجر به تورم کارمند در دولت شده است.

علی فیروزی با ذکر اینکه این چرخه در کشــور ما نهادینه شده 
و متوقف نمی‌شــود و گروه‌های سیاسی بعدی هم دسته و جناح 
خود را وارد دولت می‌کنند، می‌گوید: این مســئله، درست مثل 
یک ملاتی که مدام روی هم می‌ریزند و خشک می‌شود؛ این مورد 
در دولتی که قاعده‌مند باشــد کمتر رخ می‌دهد و در دولتی که 
قاعده‌مند نباشد، هرکسی با هر شرایطی و به ضرب و زور و پشتوانه 

بند »پ« وارد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی می‌شوند. 
به اعتقاد این کارشناس محیط کسب و کار پیشنهاد پزشکیان در 
مورد کاهش ساعات کاری ادارات از 9 تا  13 معتقد است چنین 
طرح‌هایی قطعا بــه حیات بخش خصوصی آســیب‌های جدی 
می‌زند.  وی می‌گوید: تجربه نشان می‌دهد که وقتی محدودیتی 
گذاشته می‌شود، معمولا خروجی مناسب و قابل قبولی را به همراه 
ندارد. به عبارت دیگر در حال حاضر در برخی از ادارات پرونده‌های 
مردم روی میز کارمندان و مدیران انباشــته شده و رسیدگی به 
آنها چندین ماه طول می‌کشد. مثل سازمان امور مالیاتی، وزارت 
صمت و سازمان تامین اجتماعی که به دلیل حجم بالای مراجعه 
کننده، وقت کم هم می‌آورند. از ســویی هر روز به تعویق افتادن 
کارهای اداری برای بخش خصوصی یک فاجعه واقعی محسوب 
می‌شود. عقب افتادن ثبت سفارش، تایید آن، صدور مجوزها و... 

برای بخش خصوصی یعنی رسوب کالای بیشتر در گمرک، از 
دست دادن یک مناقصه بین‌المللی یا داخلی، بالا رفتن قیمت 

دلار و ضررهای مالی و... 

علی فیروزی البته به این نکته نیز تاکید می‌کند که؛ اینکه کدام 
سازمان‌ها می‌توانند ساعات کاری‌شان از 9 تا 13 باشد، قطعا نیاز به 
یک پژوهش دقیق دارد، اما اینکه کشور با کارمندانی بسیار بیشتر 
از حد نیاز روبه‌رو است یک حقیقت غیرقابل کتمان است. یعنی 
ادارات  با ازدیاد  منابع انسانی ناکارآمد روبه‌رو هستند. برخی  از 
ادارات نیروی انسانی کمی برای پاسخگویی به مردم دارند و برخی 
دیگر برعکس. بنابراین ادارات به یک دســته بندی درست منابع 
انســانی نیاز دارند. وقتی رئیس‌جمهور می‌گویند از مقام معظم 

رهبری اذن خواســته‌اند؛ یعنی به نظر می‌رسد مسیر از مجلس 
نمی‌گذرد و این یک آســیب اســت. چه بخواهیم و نخواهیم در 
دولت‌های مختلف، »شو« و »حرکت‌های تبلیغاتی« به شدت زیاد 

شده و شیوه حکمرانی نیز کاملا غیرعلمی و غلط است.

   نسل تنبل
اما چرا ایرانی‌ها اینقدر علاقه‌مند به کارمند شدن دارند. به اعتقاد 
کارشناسان، با وجود اینکه دولت از فربه بودن خود خسته شده و 
نیاز به کم کردن حجم خود دارد، اما جوانان به دنبال این هستند تا 
هرطور شده یک کاری در دولت دست و پا کنند که این امر می‌تواند 
چند دلیل داشته باشــد که یکی از آنها داشتن آب باریکه‌ای برای 
ثبات نســبی اقتصادی در زندگی در یک جامعه بی‌ثبات است و 
دیگری شــاید آن باشــد که هنوز جوان ایرانی به ضرورت نیاز به 
کســب مهارت، اراده، تخصص و تلاش نرسیده و ترجیح می‌دهد 
پشت میزنشین باشد و بدون داشتن تخصص حقوقی بگیرد و کسب 

درآمد کرده و گذران عمر کند. به زبان ساده تنبلی در این 
نسل بیشتر خود را نشان می‌دهد گرچه خودشان این 
نظریه را قبول ندارند! محمد ســعید ذکایی، استاد 
جامعه‌شناس دانشگاه علامه نیز از جمله کارشناسان 
طرفدار این نظریه است که به »هفت صبح« می‌گوید: 

به واســطه مضیقه‌هایی کــه در بازار و 
ریسک‌های سرمایه‌گذاری وجود 

دارد، همچنین وجود بروکراسی و تحریم و عدم تخصص‌های کافی 
و سیاست‌های متغیر و ناپایداری که در جامعه وجود دارد و مانع 
از رشد صحیح بخش خصوصی می‌شود، سنگینی بار اشتغالزایی 
بر دوش اداری دولت افتاده است. حتی با وجود اینکه حقوق‌های 
دولت با شرایط اقتصادی زیاد همخوانی ندارد اما همین آب باریکه 
هم، حداقل حاشیه امن اقتصادی برای آنها ایجاد می‌کند تا جوانان 
و خانواده‌ها را بیشتر به سمت کارهای دولتی سوق دهد. به گفته 
این جامعه‌شناس این دلایل و آمارها به طور نسبی نشان می‌دهد 
که میل به کارآفرینی در نسل »زد« ایرانی‌ها که قرار است وارد بازار 
کار شوند و چرخه‌های اقتصادی را بچرخانند؛ از کشورهای دیگر 
کمتر است. به عبارت دیگر میل به کارآفرینی و اتکای به خود و نه 
به دولت؛ در جوانان ایرانی دیده نمی‌شود وآنها یا وابسته به دولت و 
کارهای دولتی و یا خانواده‌های خود هستند.  به گفته ذکایی وقتی 
از جوانان ایرانی پرسیده می‌شــود که برای کسب و کار برای یک 
زندگی موفق چه‌کار باید کرد؟ و حتی اینکه فکر می‌کنید رمز 
و راز موفقیت در زندگی از لحاظ اقتصادی چیست؟ 
اغلب این جوانان اشاره می‌کنند که بخت و اقبال یا 
پارتی و شانس مهمترین و اصلی‌ترین فاکتورها در 
این زمینه هستند. این نشــان می‌دهد که انتخاب 
مهارت، اراده، تخصص، خواستن، تلاش و کارآفرینی 
برای نسل »زد« به درســتی ترسیم نشده است. 
آنها هنوز باور ندارند که با همه مشــکلات 
باید آستین را بالا زد و با تخصص در 
یک کار برای آینــده تلاش کرد. 
این چالش‌ها  فاصله بین نسل 
جدید در ایران با نســل‌های 
موازی در کشــورهای دیگر 
را به خوبی نشــان می‌دهد. 
به اعتقاد ذکایــی در نهایت 
باید گفت که دولت به دلیل 

مشکلاتی که دارد ناگزیر باید به دنبال کوچک کردن خود باشد. در 
این مسیر باید برای نیروهای جوان جامعه که به دنبال کار در دولت، 
آنهم  برای تامین امنیت نسبی اقتصادی هستند، برنامه‌ریزی درست 
و بلند مدتی شــود تا آنها بتوانند خودشان آینده تولید و صنعت و 
کسب و کارها را رقم بزنند. تا اینکه دیگر کمتر شاهد طیفی باشیم 
که  حس بیگانه شدن، کنار کشیدن، انتخاب کارهای کوتاه مدت، 
از این شاخه به آن شاخه پریدن، مهاجرت‌های بی‌حاصل و عجولانه 

را با خود یدک می‌کشند. 

   شاید بشود!
به نظر می‌رسد دیدگاه کارشناسان در مورد سخنان رئیس‌جمهور 
که به یک واقعیت اقتصادی و مدیریتی تلخ بزرگ در ادارات دولتی 
ما اشاره دارد؛ گرچه شاید در نگاه اول گزینه خوبی باشد اما راه‌حل 
آن قطعا کم کردن ساعات اداری هم نیست؛ چرا که مشکل اصلی 
جای دیگری اســت. گروهی نیز به طنز معتقدند که  کم کاری و 
بیکاری کارمندان دولت؛ نه تنها مانند تجربه دوران کرونا مشکلی 
را ایجاد نمی‌کند که حتی باعث چابک شدن سیستم اداری کشور 
و تسریع رسیدگی به کارها و پرونده‌های مردم می‌شود. بنابراین 
اگر صحبت‌های رئیس‌جمهور فاقد برنامه برای رفع مشــکلات 
نظام و ساختار اداری باشــد این طرح، نه تنها دردی از دردهای 
جامعه کم نمی‌کند که قطعا بر مشــکلات مردم نیز می‌افزاید. اما 
در عین حــال گروهی دیگر از کارشناســان معتقدند که اگر این 
پیشنهاد با اقداماتی مانند تنظیم‌گری و متناسب سازی فیش‌های 
حقوقی مسئولان و مدیران دستگاه‌ها براساس کارکرد و اثربخشی 
عملکرد آنها باشد، شــاید بتوان با اقدامات دیگری مانند آنلاین 
کردن بخش‌هایی از امور اداری – البته پــس از فراهم کردن زیر 
ساخت‌های آن-  هم ســاختار و بدنه دولت را کوچک کرد و هم 
باعث افزایش راندمان کاری شد و حتی شاید ساعت کاری ادارات را 
کاهش داد. طرح‌هایی که قطعا نیاز به بحث‌های مفصل کارشناسی 

دارد تا اظهار‌نظرهای شخصی!

مملکت‌داری  چهار ساعته
کاهش ساعت کاری بدون کوچک‌سازی ساختار، گره ناکارآمدی اداری را باز نمی‌کند 

    گزارش
بررسی سردی روابط والدین و فرزندان؛ از بیزاری رشدی تا جاذبه همسالان

نوجوانان و دیوارهای بلند نامرئی 
والدینی که تا دیروز همه دنیای فرزندشان بودند، حالا با پرسشی تلخ روبه‌رو می‌شوند که چرا فرزندم از من دوری می‌کند؟

گروه اقتصادی   در بسیاری از خانه‌های امروز، فاصله‌ای عجیب 
میان والدین و فرزندان شــکل گرفته اســت؛ فاصله‌ای که گاهی 
آن‌قدر نزدیک است که فقط چند متری با هم زیر یک سقف زندگی 
می‌کنند، اما آن‌قدر دور که گویی در دو سیاره جداگانه‌اند. والدینی 
که تا دیروز همه دنیای فرزندشان بودند، حالا با پرسشی تلخ روبه‌رو 
می‌شــوند که چرا فرزندم از من دوری می‌کند، حتی گاهی از من 
متنفر است؟ این پرسش، یکی از دردناک‌ترین تجربه‌های والدین 
است. در اتاق‌های ساکت نوجوانان، در پیام‌های کوتاه و جواب‌های 
سرد، در درهایی که محکم بســته می‌شوند، نشانه‌های این تغییر 
دیده می‌شود. نوجوان دیگر آن کودک دیروز نیست؛ دیگر آغوش 
والدین را پناهگاه مطلق نمی‌داند و گاهی رفتارهایی نشان می‌دهد 
که والدین را سردرگم، عصبانی یا گناهکار می‌کند. این فاصله، فقط 
حاصل یک لحظه یا یک اتفاق نیست. ترکیبی از تغییرات رشدی، 
فشارهای اجتماعی، سبک فرزندپروری و حتی ورود فناوری‌های نو 
به زندگی خانوادگی، همه در کنار هم موجب می‌شوند که رابطه‌ای 
که زمانی گرم و صمیمی بود، رنگی از سردی و سوءتفاهم به خود 
بگیرد. پرســش اصلی این اســت: چگونه می‌توان این فاصله‌ها را 

شناخت، فهمید و دوباره پلی برای نزدیک‌تر شدن ساخت؟

   دلایل گام‌به‌گام فاصله
ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، رفتارهای خشن یا ترس‌آفرین، 
نبود رابطه دوســتانه میان والدین و فرزنــد، از مهم‌ترین عوامل 
کمرنگ شدن ارتباطات خانوادگی است. با رشد کودک و نزدیک 
شدن به نوجوانی، او تمایل بیشتری برای جدا شدن از محیط سنتی 

خانه و پیوستن به گروه همسالان پیدا می‌کند. اینترنت، شبکه‌های 
اجتماعی و رســانه‌های ماهواره‌ای این فاصله را تشدید کرده‌اند؛ 
نوجوان ترجیح می‌دهد در اتاق خود بماند یا با دوستانی ناشناس 

وقت بگذراند تا اینکه به جمع خانوادگی بپیوندد.

   نوجوانی؛ پایان دوران کودکی
یکی از ریشه‌های اصلی نارضایتی نوجوانان از والدین، رفتارهایی 
است که یادآور کودکی آن‌هاســت. نوجوان نمی‌خواهد همچنان 
»بچه« به حســاب بیاید. جملاتی مثل »با من مثل بچه‌ها رفتار 
نکنید« یا »دیگر بغلم نکنید« بارها از زبانشان شنیده می‌شود. این 
تغییر، بخشی طبیعی از رشد است: نوجوان برای تعریف تازه‌ای از 
هویت خود تلاش می‌کند و به همین دلیل، بسیاری از رفتارهای 
محبت‌آمیز دیــروز را امروز آزاردهنده می‌دانــد. این گذار، نوعی 
»سوگ« برای والدین ایجاد می‌کند؛ آن‌ها فرزندی را که همیشه 
در آغوششان بود از دست داده‌اند و هنوز نمی‌دانند چگونه باید با 

نسخه جدید او کنار بیایند.

   نقش سرنوشت‌ساز همسالان
گروه دوســتان در نوجوانــی جایگاهی حیاتی دارد. همســالان 
می‌توانند نوجوان را به مسیر مثبت رشــد و خودشناسی ببرند یا 
او را به سمت آســیب‌های اجتماعی ســوق دهند. همانندسازی 
با دوستان یا شــخصیت‌های محبوب فرهنگی، هویتی تازه برای 
نوجوان می‌ســازد. اگر این هویت بر پایه ارزش‌های منفی شکل 
بگیرد – مانند بزهکاری، مصرف مواد یــا ترک تحصیل – بحران 

هویت عمیق‌تر می‌شود. در مقابل، دوســتی‌های سالم می‌توانند 
مهارت‌های مهمی چون گفت‌وگو، سازش، رعایت نوبت و بیان نظر 

را تقویت کنند و حتی درک اخلاقی نوجوان را گسترش دهند.

   بیزاری رشدی؛ یک مرحله طبیعی
کارل پیکارد، روان‌شناس برجسته آمریکایی، این دوره را »بیزاری 
رشــدی« می‌نامد. او معتقد است این احســاس منفی نسبت به 
والدین در سنین ۹ تا ۱۳ ســالگی، یعنی آغاز جدایی از کودکی، 
طبیعی اســت. نوجوان در این مرحله می‌خواهد استقلال خود را 
تجربه کند و اغلب والدین را مانعی بر سر راه آزادی‌هایش می‌بیند. 
بنابراین، کشمکش میان آزادی‌خواهی نوجوان و کنترل والدین به 

یکی از محوری‌ترین چالش‌های خانوادگی تبدیل می‌شود.

   پیامدهای فاصله
وقتی رابطه والدین و نوجوان سرد شــود، زمینه برای مشکلات جدی 
فراهم می‌شود. افسردگی، پرخاشــگری، روحیه ضدخانواده و جذب 
شــدن به گروه‌های پرخطر از جمله پیامدهای این شــکاف هستند. 
سودجویان و باندهای خلاف نیز دقیقا از همین خلأها استفاده می‌کنند. 
در نبود گفت‌وگوی سالم، نوجوان در معرض آسیب‌های جدی از جمله 
اعتیاد، بزهکاری و حتی روابط پرخطر جنســی قرار می‌گیرد. ضعف 

ارزش‌های اخلاقی و مذهبی نیز می‌تواند این خطرات را تشدید کند.

   نقش والدین در بازسازی رابطه
اگرچه نوجوانی دوران بحرانی اســت، اما والدین می‌توانند با 

تغییر نقش خود، این مرحله را مدیریت کنند. پدر و مادر باید 
از جایگاه مدیر ســخت‌گیر به دوســت مهربان حرکت کنند. 
اختصاص وقت روزانه بــرای گفت‌وگو، گــوش دادن فعال و 
بدون قضاوت، پرهیز از مقایســه و ســرزنش و حل اختلافات 
با آرامش، از مهم‌ترین تکنیک‌ها برای بازســازی رابطه است. 
همچنین بهتر است نوجوانان مهارت‌های زندگی را از والدین 
هم‌جنس خود بیاموزند؛ رابطه پدر با پســر و مــادر با دختر 
نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. شــنیدن بی‌قضاوت احساســات 
نوجوان، پرهیز از انتقاد مداوم و مقایســه با دیگران، جایگزین 
کردن پرخاش با گفت‌وگوی منطقــی و وقت‌گذرانی و انجام 
فعالیت‌های مشترک، ورزش یا حتی گفت‌وگوی ساده از جمله 

راه‌هایی است که می‌تواند از این فاصله کهکشانی کم کند.

   زیر سقف‌های کوتاه با فاصله کهکشانی
فاصله میان والدین و فرزندان، پدیده‌ای تازه نیســت اما در دنیای 
امروز پیچیده‌تر از همیشــه شــده اســت. اگر این فاصله به‌موقع 
شناخته و مدیریت نشــود، می‌تواند به شکافی عمیق تبدیل شود 
که آثار آن تا بزرگسالی فرزندان ادامه می‌یابد. اما با درک متقابل، 
گفت‌وگوی صمیمانه و تغییر نقش والدین از ناظر ســخت‌گیر به 
همراه و همدل، می‌توان این مسیر دشوار را هموارتر کرد. در نهایت، 
پل زدن میان نسل‌ها وظیفه‌ای است که نه‌تنها آینده خانواده، بلکه 

سلامت جامعه را تضمین می‌کند.

جوکار‌:کاهش ساعات اداری اصلا راه حل مناسبی برای ساماندهی 
نظام ناکارآمد اداری نیست و نمی‌تواند دردی از کشور و مشکلی از 
مشکلات مردم را حل کند، بلکه برعکس، به مشکلات مردم اضافه 

می‌کند و سیکل رسیدگی به مسائل و پرونده‌های مراجعان را با 
مشکلاتی جدی روبه‌رو می‌کند

فیروزی: واقعیت این است که استخدام‌های دولتی یک موضوع 
سیاسی است، زیرا هر گروهی که روی کار آمده‌، جناح و دار و دسته 
خود را به عنوان کارشناس، خدم و حشم، مسئول دفتر و راننده 
استخدام کرده‌اند و آورده‌اند و بسیاری از آنها نیز به استخدام 
ادارات دولتی در آمده‌اند

ذکایی: آمارها به طور نسبی نشان می‌دهد 
که میل به کارآفرینی در نسل »زد« ایرانی‌ها 

که قرار است وارد بازار کار شوند و چرخه‌های 
اقتصادی را بچرخانند؛ از کشورهای دیگر 

کمتر است. به عبارت دیگر میل به کارآفرینی 
و اتکای به خود و نه به دولت؛ در جوانان ایرانی 

دیده نمی‌شود وآنها یا وابسته به دولت و 
کارهای دولتی و یا خانواده‌های خود هستند

کته
ن

مینا هرمزی  
             هفت صبح

بررسی پیشنهاد مسعود پزشکیان  در سبک جدید اداره کشور ازساعت 9 تا 13
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سه روز پیش ساکنان کوچه‌ای در منطقه زرافشان اسلامشهر با صحنه‌ای هولناک 
روبه‌رو شــدند. صبحی که قرار بود مثل روزهای عادی آغاز شود، با حضور پلیس و 
اورژانس در برابر ساختمانی مسکونی رنگ خون گرفت. جسد زن شصت‌ساله‌ای در 
خانه‌اش پیدا شد؛ غرق در خون و بی‌جان، با زخم‌های عمیق بر اثر اصابت چاقو. خبر 

خیلی سریع در محله پیچید: »یکی از همسایه‌ها به قتل رسیده.«

   آغاز تحقیقات
با اعلام مرگ مشکوک به مرکز فوریت‌های 
پلیسی ۱۱۰، تیمی از کارآگاهان جنایی 
اسلامشهر به ســرعت راهی محل حادثه 
شدند. بازپرس کشیک قتل نیز در همان 
ســاعات اولیه در صحنه حاضر شد. جسد 
قربانی، روی زمین خانــه‌اش افتاده بود و 
اطرافش لکه‌های خون، حکایت از درگیری 
شدیدی داشت. دستور فوری انتقال جسد 
به پزشکی قانونی صادر شد تا علت دقیق 

مرگ مشخص شود.
پلیس از همان ابتدا با پرســش اساســی 
روبه‌رو بود: چه کسی به خانه زن میانسال 
وارد شده و او را این‌گونه بی‌رحمانه کشته 
است؟ هیچ نشــانه‌ای از ورود اجباری به 
خانه وجود نداشت و این یعنی قاتل یا آشنا 
بوده یا قربانی خــودش در را به روی او باز 

کرده است.
کارآگاهان در نخســتین گام به ســراغ 
دوربین‌های مداربسته ساختمان رفتند. 
بازبینی فیلم‌ها نشان داد درست در همان 
ساعاتی که قتل رخ داده، زنی شصت‌وپنج 
ســاله که در یکــی از واحدهــای همان 
ساختمان زندگی می‌کرد به خانه مقتول 
رفت و پس از مدتی در حالی خارج شــد 
که نشانه‌ای از دستپاچگی در رفتارش به 
چشم می‌آمد. همین سرنخ کافی بود تا او 
به عنوان مظنون اصلی پرونده بازداشــت 

شود.

   اعتراف تلخ
زن شــصت‌وپنج ســاله که حــالا روی 
صندلی بازجویی نشسته بود، ابتدا سعی 
داشــت ماجرا را انکار کند. امــا وقتی با 
تصاویر دوربین‌ها و شــواهد روبه‌رو شد، 
لب به اعتراف گشــود. او گفت ســال‌ها با 
همسایه‌اش اختلاف و کینه قدیمی داشته 
و همین خصومت ریشــه‌دار سرانجام به 
جنایتی خونین ختم شــده است. متهم 
توضیح داد که در جریان درگیری لفظی با 

مقتول کنترلش را از دست داده و با چاقو او 
را به قتل رسانده است.

اما اعترافــات او به همین‌جا ختم نشــد. 
کارآگاهان هنگام بازرسی از خانه مقتول 
متوجه شدند بخشی از طلاهای او ناپدید 
شده است. این بار زن میانسال اعتراف کرد 
که پس از قتل، وسوســه شده و النگوها و 
انگشــترهای طلا را با خود برداشته است. 
طلاهای ســرقتی در بازرسی‌های بعدی 
کشف و ضبط شد تا حلقه معمای جنایت 

تکمیل شود.
ســرهنگ علیزاده، فرمانــده انتظامی 

اسلامشهر، در توضیح این پرونده گفت: 
»با تــاش کارآگاهــان اداره آگاهی و 
بازبینی دقیق دوربین‌هــا، متهم ظرف 
مدت کوتاهی شناســایی و دســتگیر 
شــد. او در بازجویی‌هــای اولیه به قتل 
و ســرقت اعتراف کرده است. طلاهای 
مســروقه نیز از محل اختفای او کشف و 
به عنوان مدرک در اختیار مقام قضایی 
قرار گرفت.« اکنون زن شصت‌وپنج ساله 
در بازداشت است و پرونده او با صدور قرار 
قانونی برای رسیدگی بیشتر به دادسرا 
ارسال شده. در محله اما هنوز همسایه‌ها 
باورشــان نمی‌شــود که خصومت‌های 
قدیمی می‌تواند چنین فرجامی داشته 
باشد؛ فرجامی که نه‌تنها یک زن را به کام 
مرگ کشــاند بلکه زندگی زنی دیگر را 
نیز در بند قانون و پشت میله‌های زندان 

انداخت.

یکی از شــگفتی‌های این دوره از مسابقات جهانی 
کشتی فرنگی، پیام احمدی بود.

پسر ‌۱۸ســاله ایذه‌ای به طرز شــگفت‌انگیزی به 
عضویت تیم ملی بزرگسالان درآمد.

 در شــرایطی که چند ماه پیش سرمربی تیم ملی، 
پویا دادمرز را به عنوان ملی‌پوش وزن ۵۵ کیلوگرم 
ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان معرفی کرد اما 
فدراسیون کشتی از نحوه عملکرد او در مسابقات و 

تمرینات راضی نبود.
در ادامه پیام احمدی در رقابت‌های جهانی جوانان 
با نمایشی خوب به مدال طلا رسید تا رقیب دادمرز 
برای حضور در مسابقات جهانی بزرگسالان ۲۰۲۵ 

کرواسی شود.
به دنبال این اتفــاق احمدی بــه اردوی تیم ملی 
بزرگسالان دعوت شــد و با تصمیم کادر فنی تیم 
ملی بنا شــد میان دادمرز و احمدی مســابقه‌ای 
درون‌اردویی برگزار شــود تا در نهایت از میان این 
دو نفر یکی به عنوان نماینده ســبک وزن ایران در 

مسابقات جهانی انتخاب شود.
در این  مســابقه‌ پیام احمدی بــا اختلاف عملکرد 
بهتری داشــت و دادمرز را شکست داد تا  به عنوان 
ملی‌پوش ایران در مســابقات جهانــی جایگزین 

دادمرز شود.
نماینده ‌۱۸ساله وزن ‌۵۵کیلوگرم ایران در مسابقات 
کشــتی فرنگی قهرمانی جهان در کرواسی پس ‌از 

استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه
 9 بر صفــر اولان موراتبیک اولو از قرقیزســتان را 
شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. 
وی در این مرحلــه در مصاف با آرتیــوم دلیانیو از 
مولداوی با نتیجه 8 بر صفر پیروز شــد و به مرحله 

نیمه نهایی راه یافت.
اما اوج کار پیــام احمدی در مرحلــه نیمه نهایی 
مقابل الدانیــز عزیزلی قهرمــان  4 دوره جهان از 
آذربایجان بود که از او در ثانیه‌های اول کمرگیری 
کرد و درنهایت با نتیجه 3 بر 1 پیروز شد و به دیدار 

فینال راه یافت.

   حالا خیلی‌ها از خود می‌پرســند: پیام 
احمدی کیست؟

پیام احمدی از یک خانــواده پرجمعیت ۱۰ نفره با 
پدری کارگر و تنها منبع درآمد خانواده است. او با 
وجود موفقیت‌های ورزشی، مجبور به دستفروشی 
در پــارک »بی‌بی مریم« ایذه اســت تا هزینه‌های 

زندگی و ورزش خود را تأمین کند. او در این پارک 
پشمک می‌فروشد و با این کار به خانواده‌اش کمک 
می‌کند. پیــام می‌گوید: »من مجبــورم کارگری و 
دستفروشی کنم… خانواده‌ام می‌گویند تمرکز کن‌ 

اما باید برای هزینه‌ها کار کنم.«
با وجود این شرایط دشوار، پیام احمدی همچنان به 
تمرینات کشتی ادامه می‌دهد و هدفش حضور در 
المپیک ۲۰۲۸ است. او در این مسیر از حمایت‌های 
مربیانــش، ملک‌محمد بویــری و پویــا بویری‌ و 
همچنین از الگوی خود، حمید سوریان‌ بهره می‌برد. 
پیام در مورد حمید ســوریان می‌گوید: »الگویم در 
کشتی فرنگی حمید ســوریان است و دوست دارم 

مانند او افتخارآفرین باشم.«

   آیا می‌توان او را با حمید سوریان الگویش 
مقایسه کرد؟

حمیــد ســوریان در ســال ۲۰۰۵ و در ســن ۲۰ 

ســالگی، توانســت نخســتین مــدال طــا را در 
مســابقات جهانــی بوداپســت بــه دســت آورد و 
عنوان قهرمانی بزرگسالان جهان را از آن خود کند.

این در حالی است که پیام احمدی ‌۱۸ساله به عنوان 
نایب قهرمانی کشتی فرنگی دنیا رسیده و دو سال از 

این حیث جلوتر از سوریان افسانه‌ای‌ است.
این قیــاس مثل قیاس دو ســتاره ســابق و فعلی 
بارساست؛  مقایسه یامال با مســی در ‌۱۷سالگی 
شاید ناعادلانه به نظر برسد اما آمارها شگفت‌انگیز 
هستند. مسی در پایان فصل ‌۱۷سالگی‌اش تنها یک 
گل در لالیگا زده بود و هیچ پاس گلی نداشــت؛ در 
حالی‌ که یامال در این سن و سال ستاره بارسا، لالیگا 

و فوتبال اروپاست.
پیــام احمدی کــه فرزند یــک کارگر ســاده اما 
زحمتکش شهرداری اســت، این فرصت را دارد که 
حتی رکورد حمید ســوریان را هم بشکند به شرط 

آنکه ...

    حاشیه

    خبر ویژه

اکبر غمخوار در استقلال!
تیم کهکشانی ساپینتو به سرنوشت تیم کهکشانی وینگو دچار می‌شود؟

پسر صاحب گالری موبایل در تیم پرسپولیس چه می‌کند؟!
بازیکنان پولکی بلای جان استعدادهای فوتبال ایران

پرستاره‌ترین اســتقلال یک دهه اخیر، در میان بهت 
و حیرت هوادارانش 7 گل از الوصــل امارات خورد تا 

سنگین‌ترین شکست تاریخ خود را تجربه کند.
استقلال نخســتین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا 
سطح دو را در ورزشگاه زعبیل دوبی برابر الوصل امارات 
برگزار کرد؛ دیداری که برخلاف انتظار با نمایشی پرگل 

و پرخطا از شاگردان ریکاردو ساپینتو همراه شد.
تیم کهکشانی ریکاردو ساپینتو پیش‌تر در اهواز هم با 
نتیجه یک برصفر مقابل استقلال خوزستان شکست 
خورده بود اما دست‌اندرکاران استقلال تهران آن باخت 

را گردن داور انداختند!
چهارشــنبه گذشــته اما هیچ بهانه‌ای وجود نداشت؛ 
داوری نقشی در فاجعه دوبی نداشت و تیم سردرگم و 
بی‌برنامه ساپینتو در حالی که سرمربی خود را هم لب 
خط می‌دید، سنگین‌ترین شکست تاریخ این باشگاه 

را تجربه کرد.
این تیم اســتقلال خیلی‌هــا را به یاد پرســپولیس 
کهکشــانی ابتدای دهه 80 می‌انــدازد؛ اکبر غمخوار 
مدیرعامل وقت باشــگاه پرســپولیس هــم با جیبی 
پرپول و به ســبک امروز علی تاجرنیا وارد بازار نقل و 

انتقالات شد.
او نیز همچون تاجرنیا نیاز داشت از خیلی‌ها بگذرد و 
برخی را هم کنار بگذارد تا نفر اول باشگاهش شود. اکبر 
غمخوار برای پروژه عبور از علی پروین نیاز به ســتاره 
داشت و با جذب علی دایی شروع کرد. کریم باقری و 
یحیی گل‌محمدی هم اضافه شدند. بازیکنانی که طرف 
پروین ‌ و به گروه 7 معروف بودند هم برگشتند. انتخاب 
غمخوار برای این پرسپولیس کهکشانی بگوویچ کروات 

بود. شروع وینگو طوفانی بود؛ سه برد با 16 گل! 
قبل از هفته چهارم پروین مصاحبه کرد: »روز‌های تلخ 
پرسپولیس هم می‌رسه!« واقعا هم رسید؛ پرسپولیس 
به پیکان باخت و بعد از دو تساوی دربی را هم باخت! 
تیم غرق در حاشیه شد. بگوویچ هرگز توانایی کنترل 
حاشیه را نداشت و از نظر فنی هم گزینه مناسبی نبود! 
پرســپولیس با بگوییچ 10 برد و 9 مساوی و 7 باخت 
پنجم شــد و در جام حذفی هم در یک هشتم نهایی 
حذف شد! جالب آنکه در پایان فصل بگوویچ و غمخوار 

رفتند و پروین برگشت.
در مثل جای هیچ مناقشه‌ای نیست! استقلال تاجرنیا 
و ساپینتو همچون پرسپولیس غمخوار و وینگو بگوویچ 

شروع نســبتا خوبی در لیگ‌برتر داشــت و توانست 
تراکتور تبریز را در هفته اول شکســت دهد هرچند 
سوپرجام را به اسکوچیچ و شاگردانش واگذار کرده بود.

با این وجود استقلال کهکشانی در هفته دوم به کمک 
بخت و اقبال و رامین رضاییان از یک شکست حتمی 
برابر ذوب‌آهن اصفهان در تهــران گریخت و در هفته 

سوم در اهواز باخت!
حالا استقلال کهکشانی با پروژه پرهزینه علی تاجرنیا 
برای خرید ستاره‌ها خالق سنگین‌ترین شکست آبی‌ها 
در آسیا بوده و به نظر می‌رسد سرنوشتی بهتر از اکبر 
غمخوار و وینگو بگوویچ نداشــته باشــد. به نظر شما 

اینطور نیست؟!

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فرزند یکی از معروف‌ترین موبایل‌فروشی‌های تهران 
و ایران هم‌اکنون عضو باشگاه پرســپولیس است. داشــتن پدر پولدار و متمول به 
خودی خود ایرادی ندارد همانطور که بازی کردن یک پسر از خانواده ثروتمند ولو در 
باشگاهی پرطرفدار هم دارای اشکال نیست اما ... ایراد کار جایی است که یک پسر 
پولدار و بی‌استعداد جای جوانی مســتعد و توانمند اما فقیر را در این فوتبال اشغال 
کند! در دنیای فوتبال ســتاره‌هایی که از بچگی در ناز و نعمت بزرگ شــده‌اند هم 
داشته‌ایم؛ به عنوان مثال روبین فن‌پرسی که پدرش یک مجسمه‌ساز مشهور و پولدار 
و مادرش طراح جواهرات بود یا جیان لوکا ویالی ستاره سابق تیم ملی ایتالیا، ماریو 
گوتسه زننده گل قهرمانی آلمان در جام‌جهانی 2014 ، جرارد پیکه و خیلی‌های دیگر 
اما هیچ یک به واسطه پول پدر به این جایگاه نرسیدند بلکه استعداد ذاتی و فوتبالی 
آنها عامل پیشرفت بود. متأسفانه چند سالی می‌شود برخی باشگاه‌ها و مربیان شاغل 
در فوتبال به اصطلاح حرفه‌ای به جای شایسته‌سالاری ترجیح می‌دهند بازیکنانی 
را در فهرســت تیم‌های خود قرار دهند که از توان مالی بالایــی برخوردار بوده و به 
اصطلاح می‌توانند هزینه کنند آن‌هم نه یکصد میلیــون یا 200 میلیون بلکه چند 
میلیارد تومان! اتفاقی که حالا با اپیدمی شدن در تمامی رده‌های باشگاهی به لیگ 
برتر هم رسیده تا تراژدی بزرگی برپیکره نیمه‌جان فوتبال حرفه‌ای رخنه کند. بعد از 
اینکه پرونده بازیکنان پولکی در فوتبال ایران به خصوص در لیگ‌های دسته پایین‌تر 
یا تیم‌های کم طرفدار لیگ‌برتر رواج پیدا کرد و طی چند فصل گذشــته این اتفاق 
ناپسند و تلخ ‌‌دیده شد این بار خبر می‌رسد مشابه چنین اتفاقی در تیم‌های پایه‌ای 
پرسپولیس پرطرفدار نیز رُخ داده است. باشــگاهی که می‌تواند یعقوب براجعه‌ها یا 
ســهیل صحرایی‌ها را کشــف و به فوتبال ایران معرفی کند باید »س.ح« را جذب 

کند چون پدرش بزرگ‌ترین گالری‌فروش موبایل و تلفن همراه را دارد! جالب آنکه 
شنیدیم این بازیکن بی‌استعداد اما بابا پولدار را یکی از مربیان رده‌های پایه‌ای تیم 
ملی به باشگاه پرسپولیس معرفی کرده است! در روزهایی که فوتبال باشگاهی ایران 
با انواع و اقســام اتفاقات و بحران‌ها در نهایت زد و بندهای پشت پرده دست و پنجه 
نرم می‌کند، پرونده بازیکنان پولکی باشگاه لیگ‌برتری می‌تواند قوز بالای قوز باشد.

این اتفاق تلخ زنگ خطر بزرگی برای فوتبال ایران است و به نظر می‌رسد بانک شهر 
یا سهامداران باشگاه پرسپولیس باید به این ماجرا ورود کرده و صحت و سقم آن را 

بررسی کنند.

   حوادث

اواسط سال 1401 بود که اهالی یکی از محله‌های اسلامشهر 
در تماس با ماموران پلیس خبــر هولناکی را مخابره کردند. 
در تماس همسایه‌ها مشخص شد زن حدودا 50 ساله‌ای به 
نام پروانه در خانه مسکونی خودش با اصابت ضربات متعدد 

چاقو به قتل رسیده بود.
با این تماس خیلی سریع کارآگاهان پلیس آگاهی به همراه 
تیم جنایی در محل وقوع جنایت حاضر شدند و مشخص شد 
زمانی که همسر پروانه به خانه رسیده بود، با جسد غرق در 
خون این زن مواجه شده بود. با فریادهایی که شوهر پروانه از 
وحشت سر داده بود همسایه‌ها متوجه موضوع شده و ماجرا 

را به پلیس اطلاع دادند.
به این ترتیب نخستین فردی که هدف تحقیقات جنایی قرار 
گرفت همسر پروانه بود که گفت:»مدتی قبل با پروانه ازدواج 
کردیم.پروانه قبلا ازدواج کرده بود و از همسر اولش دو پسر 
جوان دارد که قرار بود امروز به دیدار مادرشــان بیایند. من 
برای اینکه مزاحم خلوت مادر پســری نشوم در طول روز با 
پروانه تماسی نگرفتم اما غروب وقتی به خانه آمدم با صحنه 
خیلی وحشتناکی روبه‌رو شدم. همسرم زخمی و خون آلود 

وسط خانه افتاده بود و نفس نمی‌کشید.«
تیم بررسی صحنه جرم در مشاهدات ابتدایی خود اعلام 

کردند که آثار شکســتگی قفــل و ورود به عنف 
در خانه پروانه وجود ندارد و این می‌توانســت 

فرضیه آشنا بودن قاتل را رقم بزند. همچنین 
تیم تشــخیص هویت پلیس آگاهی نیز در 
تن‌پیمایی اولیه وارد آمدن حدود 8 ضربه 

کاری با جسم تیز و برنده را تائید کردند.
در ادامــه روند قانونی، جســد با دســتور 
بازپرس جنایــی برای انجــام معاینات و 
آزمایش‌های لازم به ســردخانه پزشــکی 

قانونی منتقل شد.

   شناسایی متهمان
در حالی که بررسی‌ها و تحقیقات ابتدایی نشان 
می‌داد فرزندان پروانه آخرین کسانی بودند که با 
او ملاقات داشتند به دستور بازپرس جنایی هدف 

تحقیقات قرار گرفتند اما در همین حال مشخص 
شد که هر دو پســر جوان متواری هستند. همین 
کافی بود که فرزندان پروانه به عنوان مظنونین به 

قتل مادرشان تحت تعقیب قرار گیرند.
ســرانجام با اقدامات فنی و پلیسی دو برادر جوان 
دستگیر شدند. در ابتدا برادر بزرگتر به نام رامین 

شناسایی شــد و سعی داشــت از بیان محل مخفیگاه برادر 
کوچکترش طفره برود.اما در نهایت مشخص شد که او برادر 
خود به نام شــاهین را در منزل یکی از دوســتانش مخفی 

کرده است.
با دســتگیری متهمان راز قتل پروانه به دست شاهین برملا 
شد و همچنین رامین به اتهام اخفای متهم به قتل بازداشت 

شد.

   اعترافات هولناک
شــاهین در اولین اعترافات خود گفت:»چند سالی می‌شد 
که پدر ما به رحمت خدا رفته بود و در این مدت مادرمان از 
ما حمایت و مراقبت کرد تا اینکه من و برادرم متوجه شدیم 
مادرمان قصد ازدواج دارد اما ما به این وصلت راضی نبودیم. 
اصلا نمی‌توانستم تصور کنم که کســی جای پدرمان را در 
خانه پر کند و فکر می‌کردم ازدواج مادرم مایه سرافکندگی 
من و رامین در برابر دوســتان و هم محلی‌هایمان است. در 
ابتدا مادرمان سعی می‌کرد این موضوع را از ما مخفی کند اما 
بالاخره این قدر او را زیر نظر گرفتیم که مطمئن شدیم او با 
مردی ازدواج کرده است.وقتی ماجرا علنی شد مادرم تصمیم 

گرفت برای ادامه زندگی‌اش به خانه شوهر خود برود.«
متهم در ادامه گفت:»من و برادرم خیلی از این کار مادرمان 
خشمگین بودیم.بالاخره تصمیم گرفتیم مادرمان 

را به قتل برســانیم چون نتوانسته 
بودیم که او را از ازدواج 

مجدد منصرف کنیم. برای همین روز حادثه به همراه رامین 
با چاقویی که از قبل تهیه کرده بودیــم مقابل خانه مادرم 
رفتیم. ابتدا رامین چاقو را در لباس خود جاســاز کرد و به 
آپارتمان مادرم رفت. قرار بود با همــان چاقو کار مادرمان 
را تمام کند اما چنــد دقیقه بعد برگشــت.به او گفتم چه 
شد؟توانستی کار را تمام کنی؟ گفت چند تا از همسایه‌ها 
در خانه مادرمان بوده‌اند و او نتوانسته نقشه‌مان را در مقابل 
چشــم آنها عملی کند. این بار من چاقو را از برادرم گرفتم 
و خودم راهی آپارتمان مادرم شــدم. ابتدا قصدم این بود با 
مادرم حرف بزنم و از او بخواهم از شــوهرش جدا شود و به 
خانه برگردد.وقتی وارد خانه شدم سر صحبت را باز کردم و 
به مادرم گفتم دست از این زندگی بردار.اما او به من گفت 
به تو ربطی ندارد، این مرد حلال من است و من او را دوست 

دارم.«
متهم در ادامــه اعترافات خــود راجع به لحظــه درگیری 
گفت:»وقتی مــادرم داشــت درباره عشــق و علاقه‌اش به 
شوهرش حرف می‌زد خون خونم را می‌خورد. او با من تندی 
کرد و تهدیدم کرد که اگر دخالت کنــم با من برخورد بدی 
خواهد کرد. یکدفعه اینقدر خشمگین شدم که خون جلوی 
چشمانم را گرفت و چاقو را بیرون کشیدم.از شدت عصبانیت 
نفهمیدم چند ضربه وارد کردم و نفهمیدم ضربات وارد شده 
به کدام نواحی بدن مادرم اصابت کرد.فقط وقتی به خودم 
آمدم که مادرم غرق در خــون روی زمین افتاد و در 

همان لحظه نفسش قطع شد و تمام کرد.«

   رضایت به برادر
بعــد از اینکه شــاهین صراحتــا به قتل 
مادرش اقرار کرد، برادر او به عنوان یکی 
از اولیای دم رضایت بی‌قید و شرط خود 
را نســبت به او اعلام کرد و از خون مادر 
خود گذشــت اما مادر پروانه به عنوان 
یکی دیگر از اولیــای دم از نوه خود به 
اتهام قتل دخترش اعلام شکایت کرد.

با طی روال قانونــی در پرونده و انجام 
بازســازی صحنه جرم توسط متهم، با 
صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران ارجاع شــد و متهمان به زودی برای 
دفــاع از عناوین اتهامی پــای میز محاکمه 

خواهند رفت.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

ازدواج مجدد زن میانسال بعد از مرگ همسر اولش به جنایت ختم شد

شوهر کرد کشتمش!

این پسر دستفروش رکورد حمید سوریان را می‌شکند؟

 پیام احمدی
 لامین یامال کشتی!

فاش شدن سرقت بعد از قتل

جنایت در سایه همسایگی وقتی مادرم داشت درباره عشق و 
علاقه‌اش به شوهرش حرف می‌زد خون 

خونم را می‌خورد. او با من تندی کرد و 
تهدیدم کرد که اگر دخالت کنم با من 

برخورد بدی خواهد کرد. یکدفعه اینقدر 
خشمگین شدم که خون جلوی چشمانم 

را گرفت و چاقو را بیرون کشیدم.از شدت 
عصبانیت نفهمیدم چند ضربه وارد کردم

کته
ن
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع
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6 حرفي :
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در کوهی

7 حرفي :
اندونزی
 یائونده

8 حرفي :
سوارآباد
کاوازاکی

 مزار شریف
هایدپارک

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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  سلامت

شیر کامل یا شیر بدون چربی: 
کدامیک برای سلامت قلب بهتر است؟

شیر کامل و شیر بدون چربی مدت‌هاست که موضوع بحث در 
حوزه سلامت و تغذیه، به ویژه در مورد تأثیر آنها بر قلب‌ بوده‌اند. 
به طور سنتی، به مردم توصیه می‌شد از شیر کامل اجتناب کنند 
زیرا حاوی چربی‌های اشباع شــده است که می‌تواند کلسترول 
مضر را افزایش داده و خطر بیماری قلبی را افزایش دهد. طبق 
گزارشی از وب‌سایت پزشکی Verywell Health و به نقل 
از شرق‌الاوســط، با این حال، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که 
محصولات لبنی، چه پرچرب و چه بدون چربی، تأثیر مستقیمی 

بر خطر بیماری قلبی ندارند.

   تفاوت کالری
یک فنجان شــیر کامل حاوی حدود ۵ گرم چربی اشــباع و 
۱۴۹ کالری اســت، در حالی که یک فنجان شیر بدون چربی 
تنها ۹۱ کالری دارد و هیچ چربی اشــباعی ندارد. با این حال، 
 هر دو نوع شیر، فواید تغذیه‌ای یکســانی از پروتئین )۸ گرم(، 
کلسیم )۳۰۰ میلی‌گرم( و سایر ویتامین‌های ضروری را ارائه 
می‌دهند. بنابراین، تفاوت اصلی در میزان کالری و چربی است، 

نه ارزش غذایی.
متخصصان تأکید می‌کنند که چربی‌های اشباع‌شــده‌ موجود 
در لبنیات با چربی‌های موجود در گوشت‌های فرآوری‌شده یا 
چرب متفاوت است؛ آنها حاوی اسیدهای چرب با زنجیره‌ کوتاه 
و متوسط ​​هستند که ممکن است ارتباط قوی با مشکلات قلبی 

نداشته باشند. 
بنابراین، شــیر کامل نسبت به ســایر منابع چربی اشباع‌شده 
خطر کمتری دارد و حتی ممکن است در صورت مصرف در حد 

اعتدال، مزایای بیشتری نیز داشته باشد.

   بالاخره کدام را انتخاب کنیم؟
انتخاب بین شیر کامل و بدون چربی درنهایت به نیاز کالری و 
رژیم غذایی فرد بستگی دارد. اگر هدف کاهش کالری یا چربی 
باشد، شیر بدون چربی ترجیح داده می‌شــود. بااین حال، اگر 
برخی افراد طعم آن را ترجیح می‌دهند، شیر کامل را می‌توان 
در یک رژیم غذایی متعادل گنجاند، به شــرطی که چربی‌های 
اشباع با جایگزین‌های سالم مانند روغن زیتون، آجیل و ماهی 

جایگزین شوند.

برگی از تاریخ امروزمان متعلق است به شاعری که قریب به دو دهه مسئول صفحه ادبیات مجله روشنفکر 
بود؛ از سال 1332 تا 1351. ‌‌با کمترین علاقه‌ای به سیاست و با کمترین واکنش نسبت به تحولات سیاسی 
چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. مشیری دلبسته شعر و موسیقی بود و همکاری نزدیکی با ابتهاج در 
سروسامان دادن دوباره برنامه گلها داشت. شاعری که سال ۱۳۳۴ نخستین دفتر شعرش را با نام تشنه 

طوفان و با مقدمه محمدحسین شهریار و علی دشتی منتشر کرد.

  از او چه می‌دانیم؟
متولد ‌خیابان ایران در تهران بود. پدرش ابراهیم مشیری 
اما متولد همدان بود؛ به خاطر اینکه جد فریدون، میرزا 
جواد موتمن‌الممالک )از اشراف‌زادگان قاجاری( ‌برای 
ماموریت کاری عازم همدان شده بود، ابراهیم در این 
شهر متولد می‌شود و خیلی زود به تهران بازمی‌گردد و 
در وزارت پست مشغول به کار می‌شود. درباره مادرش 
هم اینکه اعظم‌الســلطنه نام داشــته ولی بــه او لقب 
خورشید را داده بودند. گفته می‌شود مادر فریدون‌‌ به 
شــعر و ادبیات خیلی علاقه داشــته و ‌‌گاهی شعر هم 
می‌سروده‌؛ برای همین فریدون هم از 15سالگی شعر 

گفتن را شروع می‌کند.

  تحصیل در دارالفنون؛ خدمت در اداره پست
فریدون کلاس اول و دوم ابتدایی ‌‌را در ‌تهران می‌خواند 
و بعد به دلیل مأموریت اداری پدرش به مشهد می‌روند 
و پس از ‌چند سال دوباره به تهران بازمی‌گردند. فریدون 
سه ســال دبیرســتان را ابتدا در مدرســه دارالفنون 
می‌خواند و پس از آن به دبیرســتان ادیــب می‌رود. 
مشیری همزمان با تحصیل در ســال آخر دبیرستان 
و به واسطه شغلی که پدرش داشــت، در اداره پست 

و تلگراف مشغول به کار می‌شــود. ‌‌او سپس در 
آموزشگاه فنی وزارت پست و تلگراف مشغول 
تحصیل می‌سود و از همان زمان به ‌نویسندگی 
‌‌روی می‌آورد و در روزنامه‌ها و مجلات مشغول 

به کار می‌شود. فریدون به موسیقی ایرانی هم 
علاقه زیادی ‌‌داشت و به ‌خاطر همین 

‌ســال ۱۳۵۰ به عضویت شورای 
موسیقی و شعر رادیو در می‌آید. 
در ادامه خاطره‌ای جالب از او و 

شجریان را بخوانید.

  خاطره جذاب فریدون 
مشیری ‌از شجریان

»سال ۱۳۶۵ در ســفری به 
خراسان، چنین پیش آمد که 

شــجریان و من از راه هراز عازم 
مشهد شدیم و قرار بود در گرگان 

به محمدرضا لطفی )اســتاد ســه‌تار( و گروهش که 
می‌خواستند برنامه‌ای در مشهد اجرا کنند بپیوندیم. از 
تهران که راه افتادیم، شجریان رانندگی می‌کرد و من 
در کنارش موسیقی می‌شــنیدم )بد نیست به نکته‌ای 
اشاره کنم؛ به گمان من در دنیای شلوغ امروز، یکی از 
بهترین راه‌های شنیدن موسیقی در راه سفر است زیرا 
در اتومبیل دیگر کسی در نمی‌زند، میهمانی نمی‌رسد، 
مزاحمی رشته ارتباط با موســیقی را قطع نمی‌کند.( 
باری پس از طــی مقداری از راه و ســخن گفتن از هر 
دری، شــجریان نوار تازه‌ای را که از مصر خواسته بود 
و برایش فرستاده بودند، در دســتگاه پخش اتومبیل 
گذاشت تا به اتفاق بشنویم: »خوش‌آوازی به بانگ بلند 
قرآن همی ‌خواند« و پس از قرائت هر آیه، فریاد از مرد 
و زن برمی‌خاست زیرا ‌معنای ســخن را می‌فهمیدند. 
شیوه قرائت او ظاهرا به شیوه الازهر معروف است. نوار 
را در سکوت کامل شــنیدیم؛ وقتی تمام شد و دقایقی 
چند گذشت، شجریان با همان شــیوه‌ اما شیرین‌تر و 
دلنشــین‌تر، آیاتی چند خواند. حرکت‌ها، سکون‌ها و 
تجوید، به اندازه‌ای زیبا و حیرت‌آور بود که تنها می‌توانم 

بگویم: بی‌نظیر!«

   ازدواج و پایان مشیری
مشیری ‌‌سال ۱۳۳۳ با ‌ ‌اقبال‌الزمان اخوان‌ 
ازدواج ‌می‌کنــد و ‌حاصــل زندگــی‌اش با 
اقبال دو فرزند به نام‌های ‌بابک‌ و ‌بهار‌ است. 
مشیری ‌‌ســال ۱۳۵۷ از شرکت مخابرات 
ایران بازنشســته می‌شود. نکته 
جالب درباره مشــیری اینکه 
در 10 ســال آخــر عمرش 
آنقدر پُرکار شــده بود که از 
مجموع 12 دفتر چاپ شده 
از او، شــش دفتر مربوط به 
همین ‌10سال آخر عمرش 
است. مشیری سرانجام در‌ 
ســوم آبان 1379 در ســن 
74سالگی و بعد از پشت سر 
گذاشتن یک دوره سخت بیماری 

دنیا را وداع می‌گوید. روحش شاد...
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   قاب نوستالژی
برج شرکت نفت 

‌را در حال ساخت 
می‌بینید - سال 

‌‌۱۳۳۹؛ خیابان تخت 
جمشید/ طالقانی 

فعلی‌. این برج با طرح 
مشترک عبدالعزیز 

فرمانفرماییان و یحیی 
اتحادیه ساخته شد.

قاب امروز 1
خانم نازنین کیوانی را 
در حاشیه نمایش بار 
هستی می‌بینید. او 
با بهنام تشکر و پاشا 
رستمی همبازی است.

   
قاب مشاهیر 1

چهارشنبه با انتشار عکس‌ ندا قاسمی 
نوشتیم که مدل‌ شدن در ایران کاری 

ندارد. حالا هم خانم آزاده صمدی 
با قرارداد با یک برند تولید کیف و 
عطر و جواهر پا به عرصه مدلینگ 

گذاشته. البته که جایگاه خانم آزاده 
صمدی در سینمای ایران مشخص 

است و قدر ایشان را می‌دانیم!

   
قاب مشاهیر 2

عکسی دیده نشده از جبار 
باغچه‌بان در حال استفاده 

از یکی از ابداعاتش برای 
کودکان کر و لال‌. چهارشنبه 

بود که دخترش ثمینه در 
97سالگی به او ملحق شد.​

قاب امروز 2
‌‌‌کمی درباره غیرت این پسر 18ساله کشتی؛ 
در این چند روز ویدیوهایی از پیام احمدی 

فرنگی‌کار و کشتی‌گیر‌‌ خوزستانی‌ که با 
شکست مقابل لولویا واختانگ گرجستانی در 
فینال مسابقات جهانی کشتی زاگرب به مدال 

نقره رسید، در شبکه‌های مجازی دست به 
دست می‌شود. ‌گریه به خاطر کسب مدال نقره؛ 
که چرا طلا نگرفته آن هم در اولین حضور خود 
در مسابقات جهانی و در 18سالگی! جوانی که 
با دستفروشی در شهرش ایذه، خرج خانواده 

10نفره‌اش را می‌دهد؛ کاربران شبکه‌های 
مجازی ویدیوی اشک‌های او را با خنده‌های 

مهدی طارمی و روزبه چشمی در رختکن تیم 
ملی فوتبال بعد از کسب مقام دومی در جام 

کافا)!( مقایسه می‌کنند. راستی چرا بعضی‌ها 
اینقدر بی‌کفایت هستند؟!
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